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Abstract

Shahnameh (The Book of Kings) is a principal textual heritage reflecting Iranian identity; a concept which is heavily 
founded in the two elements of “self” and “other”. The present study is aimed at rethinking “self” and “other” in Shahnameh 
by a discursive linguistic exploration in the first story  of the heroic section of Shahnameh- the story of Bijan and Manijeh. It 
explores the characters of the story through Gee’s discursive concept of identity and relying on speculations of “self” and “oth-
er” by contemporary philosophers such as Levinas, Arendt and Beauvoir. In the present study the foregrounded identities of 
the story are observed on a spectrum of absolute “self” to absolute “other” having in mind that “self “and “other” could either 
be defined in reference to the author or to the key character of the story i.e. Rostam. Furthermore, the role of gender in defining 
self and other is examined. Generally, 30 identities are represented in the story, two of which are Ferdowsi and his beloved 
in the introduction part of the story and 28 (71.4% male and 28.6% female) in the body (1256 verses). The study shows that 
despite our expectation, Bijan and Manijeh are not the most foregrounded identities of the story, as the main character remains 
to be Rostam. Furthermore, the frequency of Manijeh’s presence is less than KeyKhosrow, Gorgin and Giv. The study shows 
that “Self” and “Other” seem to be closely related to and defined by the two dichotomies of Iranian /non-Iranian and ethical / 
non-ethical. Bijan, KeyKhosrow and Giv are the closest selves to Rostam, while Manijeh however transforming into self in the 
course of the story, remains to be considered as a dominated other. Nevertheless, Gorgin who is considered a self at the onset 
of the story shifts in an opposite direction later. However, he remains to be a self for Rostam up to the end of the story. On 
the other hand, Piran whose actions are ethical remains to be considered as other for Rostam. Afrasiab seems to be presented 
as the absolute other for both Rostam and Ferdowsi, with minor status transformation for the author. Nevertheless, Manijeh 
and Piran seem to be considered as self for Ferdowsi. In sum, identities appear to be more capable of transferring along the 
spectrum in Ferdowsi’s view; an issue to be studied in future studies.
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Abstract: According to some theoricians of power, when a 
charismatic person gains political power, he/she gives promises 
for solving domestic and foreign issues and in this way he/she 
is regarded as an extraordinary and very attractive person who 
is	 qualified	 for	 leadership.	Consequently,	 he/she	 permanently	
tries to prove his/her suitability. 
Through	history,	one	can	find	a	large	number	of	instances	for	
Charismatic Domination Theory. For example, Chingiz Khan 
was a charismatic leader with remarkable military ingenuity 
who had his origins in the traditional Mongolian society.  He 
succeeded to prove his authority to his followers and subjects 
through his bravery and expertise in war as well as his 
triumphant attacks and the booties which he seized in wars. At 
first,	the	domain	of	his	authority	was	restricted	to	a	small	group	
of	Mongolians	but	through	his	bravery	and	securing	financial	
intersts for his followers, he succeeded to expand his political 
sovereignty. In the early years of the 7th century A.H./13 
A.C.E., when he powerfully overcame Turk and Mongolian 
tribes, to monitor and control his unquestionable administration 
within the tribes, he enacted Yasa Laws in which religious 
issues were treated very mercifully and with overindulgence. 
And this guaranteed continuity of Yasa laws for a very long 
time period. These Yasa laws/decrees were employed during 
Ilkhanids in Iran for maintaining military descipiline, removing 
political rivals and supporting bureucrats withing nominal and 
adjectival comound words that conveyed different meanings. 
This research tries to study the semantic and compound features 
of “Yasa” in the Iranian Administrative literature during the 
Mongolian period (and its effects on the Timurid era) as well as 
its educational and ditterent roles. 
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  خود و دیگری در میراث مکتوب شاهنامه فردوسی
)نگاهی به داستان بیژن و منیژه(

فرشته صابرلتیباری1، نگار داوری اردکانی*2

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زبانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران-  
دانشیار، گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران-  

چکیده
 شاهنامه فردوسی بی تردید مهم ترین میراث مکتوب ایرانی است که در آن موضوع هویت ایرانی بازنمودی برجسته دارد. پژوهش های بی شماری در خصوص 
شاهنامه و هویت ایرانی انجام شده است، که در آن میان پژوهش های تحلیل گفتمانی کم نیستند. با نظر به این پژوهش ها، در این پژوهش با رویکردی زبانشناختی-
گفتمانی به واکاوی ریشه های »خود« و »دیگری« در اولین داستان بخش پهلوانی شاهنامه یعنی داستان بیژن و منیژه پرداخته ایم. در این مقاله شخصیت های 
 Beauvoir و Levinas، Arendt و مفهوم »خود« و »دیگری« بر اساس آرا فیلسوفان متاخری چون Gee داستان در قالب عنصر هویت نظریه تحلیل گفتمان
تحلیل شده اند. این مطالعه برجسته ترین هویت های داستان را در طیفی از خودی ترین »خود« ها تا بیگانه ترین »دیگری« ها بازمی نمایاند. از آنجا که »خود« 
و »دیگری« مفاهیمی نسبی هستند، هم در نسبت با نویسنده و هم در نسبت با قهرمان داستان مورد توجه قرار گرفته اند. به علاوه، تاثیر متغیر جنسیت 
بر تعریف »خود« و »دیگری« نیز بررسی شده است. بخش مقدمه داستان شامل دو هویت شخص شاعر و دلدار اوست، در حالیکه در بدنه داستان 
)شامل1256بیت( 28 هویت )71/4 درصد مذکر و 28 درصد مونث( وجود دارد. این مطالعه نشان می دهد که علیرغم آنچه که انتظار می رود بیژن و 
منیژه برجسته ترین شخصیت های داستان نیستند و بلکه رستم است که برجسته ترین هویت است. فراوانی ظهور منیژه حتی کمتر از کیخسرو، گرگین و گیو 
است.  این پژوهش نشان می دهد که »خود« و »دیگری« در شاهنامه با دو دوتایی ایرانی/ انیرانی و اخلاقی / غیراخلاقی گره خورده  است. به نظر می رسد که 
تعریف »خود« و »دیگری« در ارتباط با برجسته ترین هویت داستان یعنی رستم عمدتا با مفهوم ایرانی/ انیرانی و برای فردوسی با مفهوم اخلاقی/ غیراخلاقی 
گره خورده است. به این ترتیب، بیژن، کیخسرو و گیو نزدیک ترین »خود« ها به رستم هستند، در حالیکه منیژه »دیگری تحت سلطه« است که در جریان 
داستان به »خود« تبدیل می شود. پیران با وجود کنش های اخلاقی اش همچنان در طیف »دیگری« رستم باقی می ماند، در حالیکه دو شخصیت اخیر در طیف 
»خود«های فردوسی قرار دارند. از دیگر سو، گرگین که به دلیل کنش غیراخلاقی اش دگردیسی معکوسی از »خود« به »دیگری« در مقایسه با منیژه دارد، 
همچنان در چشم رستم، »خودی« باقی می ماند. در انتهای طیف »دیگری« رستم، افراسیاب قرار دارد که همواره در همین جایگاه باقی می ماند. با این حال، 
نگاهی به سایر داستان های شاهنامه نشان می دهد که حتی جایگاه »دیگری« بودن افراسیاب نیز از منظر فردوسی اندکی قابل تغییر ترسیم می شود که البته 

اظهار نظر قطعی در این باره نیازمند پژوهش های بیشتر است.
واژه های کلیدی: بیژن و منیژه، شاهنامه، فردوسی، رستم، خود و دیگری، هویت.
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 مقدمه .  1

شاهنامۀ فردوسی گفتمانی است با عمري بیش از هزار سال  
که همچنان مورد اقبال عامه ایرانیان و نیز پژوهشگران ایرانی و  

است  شاخصه مهم .  غیرایرانی  و  ترین  ملی  هویت  معیارهاي  و  ها 
توان در شاهنامه و کارکرد شاهنامه پیدا  می میراث فرهنگی ایرانی را  

می )  Hashabeiky   )2011.  کرد  شاهنامه  عنوان  سرآغاز  که  کند 
پادشاهی کیومرث و سرانجام آن پادشاهی یزدگرد سوم است؛ به  
با پادشاهی اولین   عبارت دیگر برطبق اسطورة ایرانیان، شاهنامه 

دشاه قبل از  شود و با مرگ آخرین پا انسان بر روي زمین آغاز می 
هاي شاهنامه  داستان .  رسد اسلام توسط آسیابانی عامی به پایان می 

تاریخی که  :  شوند به سه بخش تقسیم می  اساطیري، پهلوانی و 
.  اند دنبال هم قرار گرفته ترتیب زمانی و براساس منابع شاهنامه به به 

قهرمانانه  هاي  اي از داستان توان مجموعه با این حال، شاهنامه را می 
آورد    قهرمانانه هاي  تر آن است که داستان نکتۀ مهم .  به حساب 

عقیدة اسلامی ندوشن  به .  کنندة نبرد بین خیر و شر هستند ترسیم 
این نبردها از آیین مزدایی و اندیشۀ ایران پیش از اسلام  )  1348( 

در دورة اساطیري و پهلوانی، این نبرد به نحو روشن  .  اند مایه گرفته 
با دیوان است؛  .  شود وم دنبال می و مدا  نخست جنگ طهمورث 

سپس جنگ فریدون و کاوه با ضحاك که پادشاهی هزار ساله او  
از آن پس نبرد بین خوبی  .  ایران را در بیداد و ظلمت فروبرده است 

آید و این پس از  خواهی بیرون می هاي کین صورت جنگ و بدي به 
د از آن دو خانوادة ایران  شدن ایرج به دست برادرانش است، بع کشته 

از یک تخمه  برابر هم می و توران که  هاي  جنگ .  ایستند اند، در 
شدن سیاوش به دست افراسیاب به اوج خود  خواهی با کشته کین 
نبرد در دوران پهلوانی، بین خانوادة لهراسب و  .  رسد می  آخرین 

می  افروخته  بهی  دین  سر  بر  تورانی،  دوران  .  شود ارجاسب  در 
در این  .  ، دیگر قوم ایرانی تکوین یافته و مستقر شده است تاریخی 

زمان نیز کشمکش بین خوبی و بدي جریان دارد، اما در خود  
هاي بهتر و بدتر  خانوادة ایرانی، یعنی پادشاهان خوب یا بد یا دوره 

 . را داریم 
.  شود از طرف دیگر، شاهنامه سند هویت ایرانیان خوانده می 

است که  » خود و دیگري « ویت، تعریف بخشی از شاکلۀ مفهوم ه 

در طول تاریخ ادبی و فلسفی معاصر تعابیر و تفاسیر مختلفی از آن  
بر  .  به دست آمده است  فریدون  ابتداي بخش پهلوانی وقتی  در 

.  کند شود، سرزمین را میان پسرانش تقسیم می ضحاك پیروز می 
مازرلف   نظر  در  )  1385( به  ایرانی  هویت  شاهنامه شکل  زمانی 

به می  ایرج  ایران تعیین می گیرد که  شود و هویت  عنوان پادشاه 
به   غرب،  و  تور  پادشاهی  به  قومی شرق،  هویت  برابر  در  ایرانی 

شود؛ بنابراین بخش پهلوانی شاهنامه  پادشاهی سلم، بنیان نهاده می 
دهد؛ به عبارت  را نشان می »  خود و دیگري « ترسیم متفاوتی از  

هاي دیگر  هویت ایرانی را در تقابل با اقوام و سرزمین   دیگر ایران و 
 . کند ترسیم می 

.  هاي بخش پهلوانی، داستان بیژن و منیژه است یکی از داستان 
هاي خاصی برخوردار است که اهمیت آن را  این داستان از ویژگی 

پژوهندگان به دلایلی داستان بیژن و منیژه را از  .  کند دوچندان می 
هاي پیش از سرایش شاهنامه  و حتی از سروده   هاي جوانی سروده 
کند  پردازد و اذعان می به همین موضوع می )  1333( صفا  .  اند دانسته 

ظاهر در زمان قتل دقیقی مشغول به نظم درآوردن  که فردوسی به 
هاي منفرد است که داستان  هایی بود و آنها بعضی از داستان داستان 

رزم بیژن و گرازان یا  . رار داد بیژن و گرازان را باید در رأس همه ق 
هاي مشهور قدیم بود که غیر از  داستان بیژن و منیژه از داستان 

فردوسی از بعضی شعراي دیگر عهد غزنوي نیز اشاراتی در باب آن  
.  دلایل دیگري نیز براي این موضوع ذکر شده است .  شود دیده می 

یش  کند که نیایش و ستا بیان می )  1379( مطلق  از جمله خالقی 
ایزدانی چون هرمز، بهمن، اردیبهشت و غیره که در آن اعتقادات  
دینی باستان تبدیل به احساسات ملی دورة اسلامی شده و در عین  

هاي  حال رنگی از کفرگرایی روزگار جوانی دارد، در دیگر بخش 
هاي لفظی شعر سدة  علاوه بر آن برخی از ویژگی .  شاهنامه نیست 

چهارم، در همان ثلث سوم این سده دیگر کهنه شده بودند و از  
اینجا نتیجه گرفتیم که این داستان از کارهاي جوانی شاعر بوده  

 . است 
جمله   از  منیژه  و  بیژن  داستان  که  است  آن  دیگر  نکتۀ 

)  1395( رضایی و سیف  حسن .  هاي عاشقانه شاهنامه است داستان 

 

به نظر آنها عشق در  .  پردازند دنیاي حماسه می به ترسیم عشق در  
اي را دارد و  هاي عشق در دنیاي اسطوره دنیاي حماسه هم ویژگی 

ویژگی  واقعی هم  عشق  دنیاي  مهم .  هاي  در  عشق  ویژگی  ترین 
ورزي از سوي زن است؛ زیرا ساختار حماسی  حماسه تقدم عشق 

برابر دختر  دهد که یک پهلوان ایرانی را در به فردوسی اجازه نمی 
هاي زال و رودابه،  این داستان نیز مانند داستان .  تورانی خوار سازد 

هاي عاشقانه دیگر شاهنامه درنهایت به  رستم و تهمینه و داستان 
انیرانی منجر می  به اعتقاد ستاري و حقیقی  .  شود ازدواج با یک 

دهندة  ازدواج با انیرانی در شاهنامه رواج دارد؛ چون نشان )  1394( 
گاه دختر  به همین دلیل هیچ .  لط ایران بر دیگر کشورهاست تس 

 . کند ایرانی با مرد انیرانی ازدواج نمی 
از   یکی  کیخسرو،  پادشاهی  زمان  در  که  داستان  این  در 

افتد، رستم، گیو، بیژن و  ترین پادشاهان شاهنامه اتفاق می محبوب 
یوند  دلیل پ همچنین به .  پهلوانان دیگر شاهنامه حضوري فعال دارند 

یک پهلوان ایرانی با یک شاهزادة تورانی عرصۀ خوبی براي تحلیل  
فرضیۀ این پژوهش این است که مرزهاي  .  است »  خود و دیگري « 

در شاهنامه مرزهاي قاطعی نیست، بلکه  »  خود و دیگري « بین انواع  
اي و تودرتو در  اي چرخه که رابطه مرزهایی خاکستري است، آنچنان 

دیگري « بین   و  بیان دیگر، می .  شود اهده می مش »  خود  توان  به 
در  » خود «  گرفته  لانه  را  شاهنامه  و  » دیگري « هاي  آن  هاي 
دل  » دیگري «  در  را  موضوع  .  یافت   ها » خود « ها  پژوهشگران 
اند و به  در شاهنامه را از منظرهاي چندي بررسی کرده »  دیگري « 

ایم و در  اند که ما در این پژوهش از آنها بهره جسته نتایجی رسیده 
.  ترین آنها اشاره خواهیم کرد بخش مرور پیشینه به برخی از مرتبط 

هاي زیر پاسخ  براي سنجش این فرضیه خواهیم کوشید به پرسش 
 : دهیم 
هاي اصلی و فرعی داستان بیژن و منیژه شاهنامه  هویت  .۱

هویت  این  از  هریک  هستند؟  افرادي  چه  چه  با  ها 
 شوند؟ هایی نامیده می نام   / ها برچسب 

برجسته هویت توان  می  .۲ در  هاي  را  داستان  این  در  شده 
با  ( ترین  » دیگري « ترین تا  » خودي « طیفی از   در نسبت 

)  ترین شخصیت داستان نویسنده یا در نسبت با کلیدي 
 ترسیم نمود؟ اگر بله، این طیف چگونه است؟ 

دهی به این طیف چگونه  تأثیر متغیر جنسیت در شکل  .۳
 است؟ 

هاي این پژوهش ابتدا مفهوم هویت و  براي پاسخ به پرسش 
دیگري «  و  جی  »  خود  پل  منظر  از  لویناس  ) Paul Gee( را   ،
 )Levinas ( ،   ) آرنتArendt (   و دبووار   )de Beauvoir ( دقت ترسیم  ، به

در داستان بیژن و منیژه  »  خود و دیگري « پس از آن  .  کنیم می 
 . شود بندي و تحلیل می وجو، طبقه جست 

پژوهش   این  هویت در  منیژه  تحلیل  و  بیژن  داستان  هاي 
با توجه به تعاریف   ) Paul Gee   )2018گفتمان  براساس تحلیل  و 

Levinas   )1388 (  ،Arendt  (2014)    وde Beauvoir   )1388  (  انجام
هاي داستان تهیه  در این بررسی ابتدا فهرست هویت .  شده است 

این  سپس فراوانی هر هویت در متن داستان تعیین شد که به  .  شد 
اهمیت هویت  ترتیب  تعیین گشت وسیله  ادامه صفت .  ها  ها،  در 

شخصیت کنش  احساسی  و  غیرکلامی  کلامی،  اصلی  هاي  هاي 
گرفت  قرار  بررسی  مورد  مفهوم  .  داستان  نهایت  و  »  خود « در 

کلیدي  »  دیگري «  متغیر  براساس  و  داستان  شخصیت  ترین 
 . بندي شد جنسیت تحلیل و طبقه 

 
 پژوهش مرور پیشینۀ  .  2

زمره  بررسی  به  بخش  این  پژوهش در  از  با  اي  مرتبط  هاي 
خود و  « موضوع این اثر در زیر موضوعات معرفی اجمالی شاهنامه،  

نظریه »  دیگري  در  هویت  در شاهنامه،  و  و  ادبی  و  فلسفی  هاي 
 : پردازیم هاي شاهنامه و زن در شاهنامه می شخصیت 

تشریح    پس از معرفی فردوسی، به )  1384( ندوشن  اسلامی 
هاي شاهنامه، یعنی ضحاك، فریدون، سیاوش،  ترین شخصیت مهم 

بهرام چوبین می  و  پیران، رستم  به  .  پردازد فرود،  اشاره  با  مؤلف 
ها و  وضعیت آن زمان خراسان و بسیاري جمعیت ترکان، چینی 

خوبی متوجه  اقوام مختلف در آن جغرافیا بر آن است که فردوسی به 
تنیدگی  یران بوده است و بخشی از درهم تنیدگی قومی ملت ا درهم 

.  داند در شاهنامه را بازنمود همین واقعیت می »  خود و دیگري « 
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به نظر آنها عشق در  .  پردازند دنیاي حماسه می به ترسیم عشق در  
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دیگري « بین   و  بیان دیگر، می .  شود اهده می مش »  خود  توان  به 
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هویت  این  از  هریک  هستند؟  افرادي  چه  چه  با  ها 
 شوند؟ هایی نامیده می نام   / ها برچسب 
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دهی به این طیف چگونه  تأثیر متغیر جنسیت در شکل  .۳
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هاي این پژوهش ابتدا مفهوم هویت و  براي پاسخ به پرسش 
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پژوهش   این  هویت در  منیژه  تحلیل  و  بیژن  داستان  هاي 
با توجه به تعاریف   ) Paul Gee   )2018گفتمان  براساس تحلیل  و 

Levinas   )1388 (  ،Arendt  (2014)    وde Beauvoir   )1388  (  انجام
هاي داستان تهیه  در این بررسی ابتدا فهرست هویت .  شده است 

این  سپس فراوانی هر هویت در متن داستان تعیین شد که به  .  شد 
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ویژه دین اکثریت  علاوه بر آن، وي با اشاره به ادیان عهد ساسانی و به 
در آن زمان یعنی زرتشتی و باور به دوگانگی اهورامزدا و اهریمن و  

دهنده  ي آیین زروانی را خاتمه گیر نبرد پیوسته آنها با یکدیگر، شکل 
پایان  نبرد  می به  اهریمن  و  اهورامزدا  میان  توضیح  .  داند ناپذیر  او 

دانستند و  دهد که زروانیان نیکی و بدي را دو گوهر توأمان می می 
به بیان  .  کردند زروان یا زمان متناهی را پدر نیکی و بدي قلمداد می 

یان، نیکی و بدي ثمرة یک  دیگر، در شاهنامه و در فکر باستانی ایران 
نگر  کند که فردوسی مطلق در ادامه توصیف می .  درخت هستند 

نیست و چه در بین تورانیان و چه در بین ایرانیان مظاهري از خوبی  
.  دهد، اما دربارة زنان نگاه او اندکی متفاوت است و بدي را نشان می 

به  خارجی،  زنان  همۀ  خصلت او  داراي  را  سودابه  نیک  هاي  جز 
ایران  داند و اشاره می می  انیرانی وارد جامعۀ  کند که وقتی زنان 
 . شوند شوند، در آن ذوب می می 

و  )  1380( رستگارفسایی   ایرانی  فردوسی  که  است  معتقد 
هاي مثبت و منفی عملکرد آنها در رزم، بزم و  انیرانی را از جنبه 

ش  دهد؛ براي مثال جمشید را با همۀ شکوه زندگی عادي نشان می 
شدنش به دست ضحاك نابود  خاطر خودخواه کند و به مطلق نمی 

کند  خاطر آز ملامت می علاوه بر آن رستم و سهراب را به .  شود می 
او حتی در میان مردمان عادي مثل  .  خواند و کاووس را دیوانه می 

کند و الگوهاي نیک و بد  پردازي می دختران روستایی شخصیت 
کند  افراسیاب را از زبان زال بیان می   علاوه بر آن، محاسن .  سازد می 

طور که از وفاي سودابه، هنگام حضور کاووس در زندان  و همان 
تقوایی او با سیاوش  گوید، به رفتار مبتنی بر بی هاماوران سخن می 

 . کند نیز اشاره می 
Dick Davis   )2007 (   کند که در دنیاي شاهنامه همۀ  بیان می

افتد و زنان  توسط مردان اتفاق می   ها و همۀ وقایع تاریخی پهلوانی 
در دنیاي مردانۀ فردوسی نقش کمی دارند، تقریباً از نام پنجاه زن  

شود که بیشتر آنها یا مادر کسی یا دختر کسی  در شاهنامه یاد می 
دیویس معتقد است که تنها  .  یا همسر کسی یا کنیز کسی هستند 

در ادامه به بررسی  او  .  نقش همیشگی که زنان دارند، نگرانی آنهاست 
شاهزاده ازدواج  بین  خانم هاي  شاهزاده  و  ایرانی  انیرانی  هاي  هاي 

گونه که دیگران از ظاهر ابیات تصور  کند آن پردازد و استدلال می می 
اند، تأکید فردوسی به نژاد خالص ایرانی نیست؛ درواقع حضور  کرده 

خانم  ک شاهزاده  باشد  دلیل  این  به  است  ممکن  انیرانی  ه  هاي 
سازي کند تا بر تفاوت  هویت »  دیگري « صورت  خواهد زن را به می 

ها درمورد  طور که کل داستان شأن زن با مرد تأکید کند و همان 
هاي مردانه است، دربارة زنان خارجی هم است؛  ایران و دنیاي جنگ 

از زنان تعریف  »  دیگري « خواهد به این شیوه یک  بنابراین گویی می 
درواقع  .  رد نیستند، بلکه حتی ایرانی هم نیستند تنها م کند؛ یعنی نه 
هایی که قهرمانان مرد ایرانی ستایش  کند در داستان کوشش می 

 . ي واحد نشان دهد عنوان یک موجود بیگانه شوند، زنان را به می 
وجوي روابط  کوشند تا با جست می )  1389( عطائی و بهستانی  

درون  چهارچوبی  به  آن  براي  شاهنامه،  در  منظر  خارجی  از  زا 
هایی  کنند که به پرسش در ادامه سعی می .  فرهنگی دست یابند 

در شاهنامه، تمایز میان  » خود و دیگري « مثل چگونگی بازنمایی  
ایرانی و انیرانی در ذهنیت فردوسی و انعکاس این نگرش در روابط  

پاسخ دهند  ایران  ابتدا  .  خارجی  در  نکته که  این  با ذکر  مؤلفان 
فریدون،  قلمداد    فرزندان  وحدت  اوج  را  این  هستند،  نام  بدون 

عقیدة آنها، زمانی که فریدون ملک پهناور خود را میان  به .  کنند می 
تقسیم می  فرزند خویش  غیریت  سه  و  ایرانی  هویتی  نگاه  کند، 

گیري است و کشور ایران در کنار دو دولت  انیرانی در حال شکل 
کنار ایرج در ایران باقی  شود، اما وقتی خودش در دیگر متولد می 

می می  نشان  بهتري  ماند،  استراتژیک  موقعیت  از  ایران  که  دهد 
اگرچه این کار فریدون  .  نسبت به دو سرزمین دیگر برخوردار است 

براي اداره بهتر جهان است، امپراتوري ایران را از یکپارچگی خارج  
می می  فرزندکشی  و  برادرکشی  پدرکشی،  موجب  و  .  شود کند 

را فراهم  »  خود و دیگري « گیري دوگانۀ  ر آن، موجبات شکل مضاف ب 
 . کند می 

به بررسی منظورشناختی و تحلیل کارگفتار  )  1397( علیپور  
گفت  است در  پرداخته  منیژه  و  بیژن  داستان  بیان  .  وگوهاي  او 

وگویی در این داستان، داستان را در  گفتارهاي گفت کند که پاره می 
آمده  هاي پیش از بین بردن تنش  برند و با مسیر معینی پیش می 

کارگفتارهاي این  . رسانند در روند حوادث، داستان را به نتیجه می 
این کارگفتارها به کمک  .  داستان بیشتر ترغیبی و توصیفی هستند 

لحن و فضامندي، افزون بر آشکار کردن معانی ثانویه، گفتمان کلی  
 . کنند متن را در ذهن خواننده ساماندهی می 

 

به ترسیم نمود حذف، غیاب و  )  1398( تاري و بصیري  بالو، س 
دهند که  آنها نشان می .  پردازند در شاهنامه می »  دیگري « حضور  

آنها اساساً  .  شاهنامه تلاقی ژانرهاي مختلف در کنار یکدیگر است 
مثابۀ صدایی دیگر در برابر صداي حاکم و نهاد  گفتمان شاهنامه را به 

این پژوهشگران  .  کنند انی ارزیابی می شاهی را در تقابل با نهاد قهرم 
و  »  دیگري « ازدواج با بیگانگان را گواهی بر به رسمیت شناختن  

به نظر مؤلفان،  .  دانند وجود چندصدایی و گفتگو در شاهنامه می 
عنوان  نگرد، بلکه آن را به عنوان یک جغرافیا نمی فردوسی به ایران به 

شناخته شده  یک فرهنگ، یک معنویت، یک تمدن و یک سنت  
کنند که فردوسی ایرانی را آزاد و آزاده  آنها اضافه می .  داند بدیهی می 

می  آزادگی  و  آزادي  مهد  را  ایران  در  و  همین جهت  به  و  داند 
به معناي ایرانی است و در برابر ترك،  »  آزاده « جاي شاهنامه جاي 

می  قرار  انیرانی  عناصر  سایر  و  نتیجه  .  گیرد تورانی  درنهایت  آنها 
در کنار خود  »  دیگري « گیرند که ایرانیان همواره خواهان حضور  می 

گفت .  هستند  در  ایرانی  جهان  دیگر،  تعبیر  با  به  تعامل  و  وگو 
 . هایی چون توران، تازي، روم و غیره شکل گرفته است ملت 
 
 چارچوب نظري پژوهش .  3

به  پژوهش  این  دیگري «  رویکرد  و  دیدگاه »  خود  هاي  بر 
استوار    de Beauvoirو    Levinas ،  Arendtفیلسوفان متأخري چون  

هایی بود که در طول تاریخ به  همواره مخالف فلسفه   Levinas.  است 
حکومت  تمامیت ایجاد  است هاي  شده  منجر  او  .  خواه  نظر  از 

است؛ به این  »  خود « یعنی تمام چیزهایی که فراتر از  »  دیگري « 
ما  »  دیگري « او معتقد است که  .  نهایت است بی »  دیگري « معنا که  

همیشگی  مسیر  از  می را  خارج  به مان  ما  که  زیرا  راحتی  کند؛ 
به اعتقاد  .  توانیم او را با درك و وجود خودمان سازگار کنیم نمی 

Levinas را بر مبناي طرز فکر خودمان  »  دیگري « کنیم  ، ما سعی می
ان دیگر  بازسازي کنیم تا او را براي خودمان قابل درك کنیم؛ به بی 

ادعا    Levinas.  اي مشابه خودمان بسازیم »  دیگري « خواهیم ما می 
پذیري  شویم، آسیب مواجه می »  دیگري « کند که وقتی ما با  می 

سوي عملکرد اخلاقی  ما را به »  دیگري « ها و مرگ  بدنی، نیازمندي 
می  انجمن سوق  در  ما  که  است  دلیل  همین  به  هاي  دهد؛ 

معتقد است که اثر متقابل   Levinas. کنیم خیرخواهانه شرکت می 
شود، بلکه مفهوم آن  تعریف نمی »  خود « بر پایۀ  »  خود و دیگري « 

این نوع از واکنش    Levinas.  قرار دارد »  نهایت دیگري بی « در عمق  
کند که این واکنش  نامد و ادعا می می »  آگاهی اخلاقی « متقابل را  

او معتقد  .  افتد اتفاق می »  چهرة دیگري « متقابل همیشه در مواجه با  
کشی  احتمالاً ما وسوسه و آدم »  دیگري « است که در مواجه با چهرة  

را به قتل برسانیم،  »  دیگري « ما تمایل داریم که  .  کنیم را درك می 
یا او را تا حد درك خودمان پایین بیاوریم یا به او آسیب برسانیم؛  

  شویم، اما عنوان یک دشمن مواجه می به   » دیگري « زیرا که ما با  
شویم، چهرة  رو می صورت عریان روبه به »  دیگري « وقتی ما با چهرة  

فرامی  را  ما  قبال  او  در  را  و مسئولیتمان  ما  »  دیگري « خواند  به 
می  می »  دیگري « چهرة  .  کند یادآوري  ما  در  از  را  او  که  خواهد 

را  »  دیگري «   Levinasدرواقع، فلسفۀ  .  مواجهه با مرگ تنها نگذاریم 
فلسفه ترجیح می »  خود « بر   برخلاف  موضوع  این  هاي  دهد که 

 ). Mc Weeny, 2009( گذشته است  
که    Arendt»  بودن دوستانه « علاوه در این پژوهش به مفهوم  به 

از والتر بنیامین، فیلسوف و نویسندة آلمانی اخذ نموده است نیز  
بودن بنیامین به معنی فرایندي است که طی  دوستانه .  توجه داریم 

ت داراي آگاهی و ذهنیت متفاوت، حفظ  آن فاصلۀ بین دو هوی 
هایشان با هم سازگاري  توانند با وجود تقابل اندیشه شود و لذا می می 

سوي حقیقت  تواند راهی به به نظر او چنین سازگاري می .  یابند 
برد،  تنها فاصله را از بین نمی از نظر والتر بنیامین دوستی نه . باشد 

می  معرفی  جهان  به  را  آن  را    Arendt.  کند بلکه  مهاجرت 
دوستانه عینیت  مفهوم  به  پدیدآورندة  بخش  و  »  دیگري « بودن 

عنوان یک مهاجر در آمریکا به حفظ  به   Arendt.  کند قلمداد می 
کند که جامعۀ مقصد  او بیان می .  بودن خود پرداخت »  دیگري « 

گذارد،  مهاجر همواره مسئولیت سنگینی را بر دوش مهاجران می 
زمان که مهاجر سعی دارد خودش را با شرایط  علاوه بر آن، هم 

کند که مرز  جامعه جدید وفق دهد، این سؤال به ذهنش خطور می 
بودن کجاست؟ با  »  دیگري « بین پیوستن به شرایط جدید و حفظ  

در  »  خود و دیگري « یکی از تعابیر بحث    Arendtاستناد به آراي  
عنوان  ه ب   Arendt.  یابد تجلی می »  مهاجربودن « مفهوم مهاجرت و  

هاي سازگاري  خواهد خود را در زیر لایه وجه نمی هیچ یک مهاجر به 
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به ترسیم نمود حذف، غیاب و  )  1398( تاري و بصیري  بالو، س 
دهند که  آنها نشان می .  پردازند در شاهنامه می »  دیگري « حضور  

آنها اساساً  .  شاهنامه تلاقی ژانرهاي مختلف در کنار یکدیگر است 
مثابۀ صدایی دیگر در برابر صداي حاکم و نهاد  گفتمان شاهنامه را به 

این پژوهشگران  .  کنند انی ارزیابی می شاهی را در تقابل با نهاد قهرم 
و  »  دیگري « ازدواج با بیگانگان را گواهی بر به رسمیت شناختن  

به نظر مؤلفان،  .  دانند وجود چندصدایی و گفتگو در شاهنامه می 
عنوان  نگرد، بلکه آن را به عنوان یک جغرافیا نمی فردوسی به ایران به 

شناخته شده  یک فرهنگ، یک معنویت، یک تمدن و یک سنت  
کنند که فردوسی ایرانی را آزاد و آزاده  آنها اضافه می .  داند بدیهی می 

می  آزادگی  و  آزادي  مهد  را  ایران  در  و  همین جهت  به  و  داند 
به معناي ایرانی است و در برابر ترك،  »  آزاده « جاي شاهنامه جاي 

می  قرار  انیرانی  عناصر  سایر  و  نتیجه  .  گیرد تورانی  درنهایت  آنها 
در کنار خود  »  دیگري « گیرند که ایرانیان همواره خواهان حضور  می 

گفت .  هستند  در  ایرانی  جهان  دیگر،  تعبیر  با  به  تعامل  و  وگو 
 . هایی چون توران، تازي، روم و غیره شکل گرفته است ملت 
 
 چارچوب نظري پژوهش .  3

به  پژوهش  این  دیگري «  رویکرد  و  دیدگاه »  خود  هاي  بر 
استوار    de Beauvoirو    Levinas ،  Arendtفیلسوفان متأخري چون  

هایی بود که در طول تاریخ به  همواره مخالف فلسفه   Levinas.  است 
حکومت  تمامیت ایجاد  است هاي  شده  منجر  او  .  خواه  نظر  از 

است؛ به این  »  خود « یعنی تمام چیزهایی که فراتر از  »  دیگري « 
ما  »  دیگري « او معتقد است که  .  نهایت است بی »  دیگري « معنا که  

همیشگی  مسیر  از  می را  خارج  به مان  ما  که  زیرا  راحتی  کند؛ 
به اعتقاد  .  توانیم او را با درك و وجود خودمان سازگار کنیم نمی 

Levinas را بر مبناي طرز فکر خودمان  »  دیگري « کنیم  ، ما سعی می
ان دیگر  بازسازي کنیم تا او را براي خودمان قابل درك کنیم؛ به بی 

ادعا    Levinas.  اي مشابه خودمان بسازیم »  دیگري « خواهیم ما می 
پذیري  شویم، آسیب مواجه می »  دیگري « کند که وقتی ما با  می 

سوي عملکرد اخلاقی  ما را به »  دیگري « ها و مرگ  بدنی، نیازمندي 
می  انجمن سوق  در  ما  که  است  دلیل  همین  به  هاي  دهد؛ 

معتقد است که اثر متقابل   Levinas. کنیم خیرخواهانه شرکت می 
شود، بلکه مفهوم آن  تعریف نمی »  خود « بر پایۀ  »  خود و دیگري « 

این نوع از واکنش    Levinas.  قرار دارد »  نهایت دیگري بی « در عمق  
کند که این واکنش  نامد و ادعا می می »  آگاهی اخلاقی « متقابل را  

او معتقد  .  افتد اتفاق می »  چهرة دیگري « متقابل همیشه در مواجه با  
کشی  احتمالاً ما وسوسه و آدم »  دیگري « است که در مواجه با چهرة  

را به قتل برسانیم،  »  دیگري « ما تمایل داریم که  .  کنیم را درك می 
یا او را تا حد درك خودمان پایین بیاوریم یا به او آسیب برسانیم؛  

  شویم، اما عنوان یک دشمن مواجه می به   » دیگري « زیرا که ما با  
شویم، چهرة  رو می صورت عریان روبه به »  دیگري « وقتی ما با چهرة  

فرامی  را  ما  قبال  او  در  را  و مسئولیتمان  ما  »  دیگري « خواند  به 
می  می »  دیگري « چهرة  .  کند یادآوري  ما  در  از  را  او  که  خواهد 

را  »  دیگري «   Levinasدرواقع، فلسفۀ  .  مواجهه با مرگ تنها نگذاریم 
فلسفه ترجیح می »  خود « بر   برخلاف  موضوع  این  هاي  دهد که 

 ). Mc Weeny, 2009( گذشته است  
که    Arendt»  بودن دوستانه « علاوه در این پژوهش به مفهوم  به 

از والتر بنیامین، فیلسوف و نویسندة آلمانی اخذ نموده است نیز  
بودن بنیامین به معنی فرایندي است که طی  دوستانه .  توجه داریم 

ت داراي آگاهی و ذهنیت متفاوت، حفظ  آن فاصلۀ بین دو هوی 
هایشان با هم سازگاري  توانند با وجود تقابل اندیشه شود و لذا می می 

سوي حقیقت  تواند راهی به به نظر او چنین سازگاري می .  یابند 
برد،  تنها فاصله را از بین نمی از نظر والتر بنیامین دوستی نه . باشد 

می  معرفی  جهان  به  را  آن  را    Arendt.  کند بلکه  مهاجرت 
دوستانه عینیت  مفهوم  به  پدیدآورندة  بخش  و  »  دیگري « بودن 

عنوان یک مهاجر در آمریکا به حفظ  به   Arendt.  کند قلمداد می 
کند که جامعۀ مقصد  او بیان می .  بودن خود پرداخت »  دیگري « 

گذارد،  مهاجر همواره مسئولیت سنگینی را بر دوش مهاجران می 
زمان که مهاجر سعی دارد خودش را با شرایط  علاوه بر آن، هم 

کند که مرز  جامعه جدید وفق دهد، این سؤال به ذهنش خطور می 
بودن کجاست؟ با  »  دیگري « بین پیوستن به شرایط جدید و حفظ  

در  »  خود و دیگري « یکی از تعابیر بحث    Arendtاستناد به آراي  
عنوان  ه ب   Arendt.  یابد تجلی می »  مهاجربودن « مفهوم مهاجرت و  

هاي سازگاري  خواهد خود را در زیر لایه وجه نمی هیچ یک مهاجر به 
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بودن خود  »  دیگري « با محیط جدید پنهان سازد، بلکه او با حفظ  
دهد و  تأثیر قرار می ها و هنجارهاي جامعۀ آمریکایی را تحت  ارزش 

کند که تطابق کامل مهاجران با شرایط جدیدشان  تنها اعلام می نه 
ت، بلکه اصولاً معتقد است که نباید چنین اتفاقی هم  ممکن نیس 

بودن مهاجران را پذیرفت؛ بدون آنکه  »  دیگري « توان  می .  بیفتد 
ساختن انتظارات جامعه جدید و  تصور کرد این مفهوم با برآورده 
 ). Goultschin, 2014( عضوي از آن شدن مغایرت دارد  

  de Beauvoir   » تعریف کرده است را تحت مفهوم زن  »  دیگري  .
تأثیر فلسفۀ اصالت وجود به پوچی زندگی انسان اشاره  او تحت  

به آن را وجود تعهد و مسئولیت  می  تنها راه معنابخشی  کند و 
تواند به زندگی انسان  داند؛ به عبارت دیگر، تنها دلیلی که می می 

تأثیر قرار داد و در    را تحت »  دیگري « معنا دهد، آن است که بتوان  
اي که فرد را در برابر  »  دیگري « بدون  .  حال از او تأثیر پذیرفت   عین 

عملکردش پاسخگو نگه دارد، موفقیت و شکست معنایی ندارد؛ به  
گوید که فقط آزادي  به ما می  de Beauvoirهمین دلیل است که 

هاست که هرکدام از ما را در برابر واقعیت پوچی مقاوم  »  دیگري « 
توانیم  است که ما می »  دیگري « ل چهرة  دارد و فقط در مقاب نگه می 

بگیریم و می  اخلاق فقط در  .  توانیم اخلاقی عمل کنیم تصمیم 
خواهی  بعد از آن مفهوم تمامیت .  افتد اتفاق می »  دیگري « مواجهه با  

ها براي  کند که یکی از بهترین روش کند و بیان می را ذکر می 
ایجا  با  را  مردم  که  است  آن  ظالمان  منافع  از  د  حمایت 

هاي انتزاعی مثل زن، برده و یهود فریب دهیم و آنها را  بندي تقسیم 
ترغیب کنیم تا به این مفاهیم انتزاعی اعتقاد پیدا کنند تا جایی که  

درنهایت در  .  ها جزئی از هویت این مفاهیم شود بندي این تقسیم 
از  »  جنس دوم « کتاب   مفهوم  را شرح  »  دیگري « دو  زن  بودن 

عنوان  است؛ چون در طول تاریخ همیشه به »  دیگري « زن  .  دهد می 
شناسی نیز  قطب منفی مرد تعریف شده است، اما در معنی مردم 

.  است؛ زیرا که او یک وجود منفرد است »  دیگري « طور خاص  زن به 
چه  « و  »  چه چیزي هست « که بین  »  دیگري « این مدل دوگانه از  
می  تعریف  می »  شود چیزي  م نوسان  در  را  ابهامی  فهوم  کند، 

 ). Mc Weeny, 2009( کند  بودن زن ایجاد می »  دیگري « 
 

1. Action 
2. Activity, Practice 

در داستان بیژن و منیژه  »  خود و دیگري « وجوي  براي جست 
هویت   مفهوم  مهم به )  Paul Gee   )2018از  از  یکی  ترین  مثابۀ 

وي به بحث دربارة دو مشکل در  .  ایم هاي جهان بهره گرفته سازنده 
مشکل را دو روي یک سکه  پردازد و این دو  هاي زبانی می تحلیل 

او معتقد است که  .  مشکل مرزها و مشکل هویت :  کند قلمداد می 
طور  دانیم که به ما نمی .  مرز کاربردي واژگان و عبارات معین نیست 

اي  چیست و این نمونه »  نهر « و  »  رود « هاي  دقیق تفاوت تعاریف واژه 
لم  دانیم در عا است، ضمن اینکه نمی   Paul Geeاز همان مشکل مرز  

می  جدا  هم  از  چگونه  و  کجا  پدیده  دو  این  هویت  .  شود واقع 
هاي حتی به ظاهر  تنیدگی هویت جاست که موضوع درهم همین 

او بحث هویت را با بیان تفاوت  .  توان مفروض دانست متناقض را می 
ها همیشه حول  فعالیت .  کند آغاز می   2» فعالیت « و    1» عمل « میان  

می  شکل  هویت  یک  برخی  .  گیرند محور  با  ما  ترتیب،  این  به 
ها با یک  این نوع هویت .  رو هستیم هاي فعالیت محور روبه هویت 

هاي کلی مثلاً باغبان تنوعات  همین نام .  اند اسم و با یک فعل مرتبط 
ها و انواع  ما با انواع باغبان .  سازد زیاد ذیل یک هویت را پنهان می 

ها درون  این هویت .  جهیم ها براي تشخیص آنها از یکدیگر موا ملاك 
با اختیار انتخاب شده  اند؛ پس  وجود یک فرد نیستند و معمولاً 

هاي فعالیت محور اشخاص و افراد را با چیزي بیرون از خود  هویت 
می  تعریف  هویت .  کنند آنها  تعریف  به  او  نسبی سپس    3هاي 

گوید که این نوع هویت، هویتی است که براساس  پردازد و می می 
گیرد؛ مثلاً این  ها یا تضادهاي بین انواع مردم شکل می تقابل روابط،  
- ها ممکن است فرهنگی، توصیفی، جنسیتی، جنسی، دینی هویت 

ها  این نوع هویت .  یدئولوژیکی، طبقاتی، خانوادگی و سنی باشند ا 
هاي سیاسی ما  حتی ایدئولوژي .  معمولاً تحمیلی یا انتصابی هستند 

ایم و  اي است که ما در آن بزرگ شده تأثیر خانواده   معمولاً تحت 
طور که گفتیم معمولاً هر هویت  همان .  این به انتخاب ما نبوده است 

شود؛ مثلاً  هاي نسبی دیگر مطرح می نسبی در مقابل برخی هویت 
هاي  هویت .  پوست در مقابل سفیدپوست، زردپوست و غیره سیاه 

هاي متقابلشان  اگر هویت  .روند کنند یا از بین می نسبی تغییر می 
تغییر کنند یا از بین بروند، او نوع هویت نسبی را از یکدیگر تمیز  

3. Relational 

 

هویت نسبی با یک برچسب ممیز که بقیۀ مردم دربارة  :  دهد می 
برند، اما شما آن را دوست ندارید یا برایتان اهمیت  شما به کار می 

را تعریف  دوم هویت نسبی که از آن شماست و با آن خودتان  .  ندارد 
اي که خودتان هم موضع خودتان را  کنید و سوم هویت نسبی می 

نمی  آن  برابر  درصورت  هویت .  دانید در  است  ممکن  نسبی  هاي 
هاي فعالیت محور تبدیل شوند؛  شدن توسط افراد به هویت پذیرفته 

توانند به چگونگی  هاي نسبی می هاي دال بر هویت یعنی برچسب 
فعالیت  در این صورت فرد یک  .  بدیل شوند کردن فرد ت بودن و 

شود که  متذکر می   Paul Gee.  هویت تحمیلی را صاحب شده است 
هایمان نسبت به واقعیت  بریم، درواقع دیدگاه هرگاه زبان را به کار می 

ها  او معتقد است که ما در فضاي اجتماعی هویت .  کنیم را فرموله می 
 . ایم واقع شده 

 
 منیژهخلاصۀ داستان بیژن و  .  4

هاي ارمانیان  بیژن به فرمان کیخسرو براي دفع گرازان که باغ 
پس از انجام این مأموریت، گرگین که در  .  رود اند، می را ویران کرده 

این سفر با او همراه است، او را فریفته، به جشنگاه منیژه دختر  
بازد و چون هنگام  منیژه با دیدن بیژن بر او دل می .  برد افراسیاب می 

رسد، به دستور منیژه دارویی در شراب بیژن  شت به شهر می بازگ 
رود و سپس بیژن را  ریزند که بیژن با خوردن آن از هوش می می 

می  چادري  می در  منیژه  کاخ  به  شبانه  و  آنجا  .  برند پیچند  در 
گذرانند تا اینکه  روز به عیش و نوش می دلدادگان چندین شبانه 

گردد و جریان  کاخ خبردار می   سرانجام نگهبان کاخ از اوضاع درون 
به فرمان افراسیاب گرسیوز به کاخ  .  دهد را به افراسیاب گزارش می 

افراسیاب با وساطت پیران از خون  .  گیرد برد و بیژن را می حمله می 
دهد او را به چاهی ژرف بیندازند  گذرد، ولی دستور می بیژن درمی 

دون بیژن به ایران  وقتی گرگین ب .  و منیژه را هم از کاخ بیرون کنند 
کند، ولی  گردد، کیخسرو دلیل غیبت بیژن را از او سؤال می بازمی 

گوید که بیژن در هنگام جنگ با گرازان ناپدید  گرگین به دروغ می 
بودن بیژن  بینی موبدان از زنده دلیل پیش کیخسرو که به .  شده است 

کند و بیژن را در چاه  بین نگاه می مطمئن است، در جام جهان 
دهد تا به نزد رستم  یابد؛ بنابراین به گیو دستور می فراسیاب می ا 

خواهد که از گناه  رستم از کیخسرو می .  برود و از او کمک بخواهد 
.  گرگین درگذرد و اجازه دهد که با او براي نجات بیژن به توران بیاید 

رساند تا سرانجام  ها با گدایی به بیژن غذا می از طرفی منیژه مدت 
با پهلوانان دیگر در جامۀ بازرگانان براي رهایی بیژن به توران  رستم  

یابد و سنگ اکوان  کمک منیژه چاه افراسیاب را می رستم به .  آید می 
دیو را که دیگر پهلوانان قادر به برداشتن آن نیستند از سر چاه  

کشد و پس از آنکه ضرب  دارد و بیژن را از آن بیرون می برمی 
ن  افراسیاب  به  ایران  شصتی  به  منیژه  و  بیژن  اتفاق  به  داد،  شان 

 ). 1369مطلق،  خالقی ( گردند  بازمی 

 

 ها تحلیل داده .  5

داستان بیژن و منیژه در اواسط شاهنامه و بعد از داستان رستم  
این داستان در دفتر سوم شاهنامه به  .  و اکوان دیو ذکر شده است 

یژن  داستان ب .  بیت است   1279تصحیح جلال خالقی مطلق شامل  
یک بخش مقدمه که در آن فردوسی  :  و منیژه شامل دو بخش است 

کند و بخش دیگر بدنۀ  موقعیت و بافت سرایش داستان را بیان می 
نمونه هویت و    2754در کل در این دو بخش  .  اصلی داستان است 

هاي مربوط به  جدول .  نوع هویت فردي برجسته شده است   30
ضمیمۀ مقاله ارائه شده  ها در بخش  تک هویت فراوانی ظهور تک 

هاي  ترین هویت در اینجا صرفاً به گزارش وضعیت برجسته .  است 
 . ایم فردي و گروهی بازنمایی شده در متن داستان پرداخته 

 مقدمۀ داستان .  1- 5

هاي بارز این داستان مقدمۀ زیباي آن است که  یکی از ویژگی 
داستان  خوبی فضاي کلی  خود یک داستان مستقل است، اما به 

  1/ 5.  بیت است   23مقدمۀ داستان شامل  .  کند اصلی را تداعی می 
هاي فردي بازنمایی شده مربوط به این بخش است  درصد هویت 

هستند  او  دلدار  و  فردوسی  صرفاً  به .  که  فردوسی  طور  حضور 
هاي حاضر و غایب و سوم شخص این بخش،  داري در نقش معنی 

ن حال گفتمان داستان نقش  با ای .  تر از حضور دلدار اوست برجسته 
زند؛ یعنی  اي از دلدار شاعر را در ذهن خواننده رقم می برجسته 

کند که نویسنده نگاه تحقیرآمیزي به  تنها احساس نمی خواننده نه 
اي را به  جایگاه دلدارش داشته است، بلکه عاملیت و حمایت سازنده 

پاییز و زمستان 1399 | سال سوم | شماره دوم
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ش این  دهد که خواننده نقش بسزایی براي او در سرای او نسبت می 
بیت آغازین فردوسی شبی را    13در  .  شود داستان عاشقانه قائل می 

روي  « هایی مثل  کند و براي توصیف سیاهی آن از واژه توصیف می 
شوند،  که در ظلمت آن بهرام، کیوان و تیر دیده نمی »  شسته به قیر 
آرایش  « گوید  کند و می بعد از آن ماه را ترسیم می .  کند استفاده می 

سپس این سیاهی و تاریکی را  .  به خود گرفته است »  دگرگونی 
کند که این تاریکی بر دشت و راغ، بر  دهد و بیان می تعمیم می 

سپهر و بر لب جویبار سایه افکنده است و براي توصیف تاریکی  
،  » فرش گسترده از پر زاغ « ترتیب از توصیفات  هرکدام از آنها به 

درنهایت بیان  .  بهره برده است »  ار دریاي ق « و  »  پولاد زنگار خورده « 
مار سیه دهن باز  « جا اهرمن سایه گسترده،  کند که در همه می 

زمانه  « رسد و  به گوش می »  نه آواي مرغ و نه هراي دد « و  »  کرده 
بعد از آن در هشت بیت بعدي به  .  است »  از نیک و بد زبان بسته 

و  براي ا »  یار مهربانش « پردازد که در آن  توصیف شب خودش می 
از دفتر  « آورد و داستان بیژن و منیژه را شمع، می، نار و ترنج می 

کند که آن داستان را بسراید؛  کند و او را دعوت می بازگو می »  پهلوي 
.  توان گفت که مقدمۀ داستان داراي عناصر نمادین است بنابراین می 

مقدمه مثل داستان اصلی درام است؛  )  Fotoohi   )2013عقیدة  به 
ز آن غمگین و بخشی شاد است؛ براي مثال شرح  یعنی بخشی ا 

موقعیت   سیاهی  انسان،  سرنوشت  سیاهی  یادآور  شب،  سیاهی 
خوبی نمایانگر سیاهی زندگی بیژن  اجتماعی دورة فردوسی و به 

آورده می  فردوسی  توسط همسر  یادآور  است؛ شمعی که  شود، 
نوشیدن فردوسی و  شراب .  کند آتشی است که منیژه روشن می 

نوشی بیژن و منیژه در کاخ افراسیاب  کنندة شراب همسرش بیان 
کند که  است و آنجا که معشوق مهربان فردوسی او را دعوت می 

لذت ببرد و ناراحتی درونی را پاك کند، کاملاً مشابه کلماتی است  
گوید وقتی بیژن خود را در کاخ افراسیاب  که منیژه به بیژن می 

موع این مقدمه قبل از شروع داستان  درمج .  کند پناه احساس می بی 
 . کند را فاش می 

 بخش اصلی داستان .  2- 5

درصد    56( بیت    703بیت است که در    1256این بخش شامل  
باقی )  ابیات  و  است  داستان  راوي  توسط  فردوسی  ابیات  ماندة 

ترتیب  به   2و    1هاي  در جدول .  شود هاي اصلی روایت می شخصیت 
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  75هویت اصلی و فرعی، حضور دارند که    28است، در این داستان  
  81/ 1هاي فردي ایرانی و همه مذکر هستند که شامل  درصد هویت 
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اند در جداول پیوست  صرفاً در جایگاه مخاطب و غایب ظاهر شده 
 .درج شده است 

 

 هاي ایرانی هویت .  1- 2- 5

هاي ایرانی  ترین هویت دهد که برجسته نشان می   1جدول    
اند  ها عبارت این هویت   .شامل یک پادشاه و چهار پهلوان است 

فراوانی ظهور کلی رستم    .رستم، بیژن، خسرو، گیو و گرگین :  از 
داري بیشتر از خسرو، گیو  طور معنی و بیژن تقریباً مساوي و به 

ترتیب کاهشی  فراوانی ظهور این سه نفر نیز به   .و گرگین است 
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پس از او گرگین    .غایب دارد   /ظهور را در جایگاه سوم شخص 

بیشترین فراوانی را در جایگاه غایب دارد و پس از آن رستم و  
این    .آخر گیو قرار دارد و دست )  با فراوانی تقریباً مساوي ( شاه  

دهد که رستم در هر سه جایگاه با تفاوت  ها نشان می فراوانی 
ظهور جایگاه دوم و در کنار شاه  نسبتاً اندکی از نظر فراوانی  
با این حال او در کل متن ظهور    .خسرو، بیژن و گیو قرار دارد 

 . تراز با بیژن دارد تري تقریباً هم برجسته 
 

 

 هاي اول شخص، دوم شخص  هاي ایرانی و فراوانی ظهور آنها در جایگاه ترین هویت برجسته   . 1جدول  
 و سوم شخص در درون گروه ایرانی 

 هویت
  /شخص اول جایگاه در

 متکلم

 /شخص دوم جایگاه در

 مخاطب

 /شخص سوم جایگاه در

 غایب
 مجموع

 درصد 4/22 درصد 49 درصد 26 درصد 23 رستم

 درصد 7/21 درصد 9/66 درصد 4/14 درصد 18 بیژن

 درصد 7/15 درصد 9/48 درصد 7/18 درصد 30 خسرو

 درصد 4/12 درصد 4/54 درصد 3/31 درصد 22 گیو

 درصد 5/10 درصد 2/55 درصد 2/16 درصد 25 گرگین

 2163 مجموع

 

رستم پسر زال، پسر سام، پسر نریمان، از    : رستم )  الف 
خانواده گرشاسب است که قلمرو فرمانروایی آنها سیستان بوده  

او مظهر یک  .  است و مادرش، رودابه دختر مهراب کابلی است 
این مرد تجسم اندیشه و  .  پهلوان کامل در ایران باستان است 

ماست  پیشینیان  همه  .  آرزوي  پهلوانان  میان  در  رستم 
).  1348اسلامی ندوشن،  ( ي لازم را در خود جمع دارد  ها صفت 

صورت  چه به ( شود  در این داستان، بیشترین هویتی که ذکر می 
او  .  رستم است )  ضمیر، چه اسم خاص و چه با صفات دیگر 

به  بیشتر  که  بیژن  شده،  برخلاف  ذکر  شخص  سوم  صورت 
توجه است  این موضوع وقتی قابل .  حضوري فعال و حقیقی دارد 

، یعنی از نیمۀ دوم داستان وارد  634بینیم رستم از بیت  ی که م 
هاي اصلی تقریباً از ابتداي  که بقیۀ شخصیت شود؛ درحالی می 

دارند  در جام  .  داستان حضور  را  بیژن  کیخسرو  آنکه  از  بعد 
پردازد که چه کسی  بیند، با گیو به مشورت می نما می جهان 

دهد می  رهایی  بند  این  از  را  بیژن  وارد  .  تواند  رستم  سپس 
نویسد و در این  اي به او می شود و کیخسرو نامه داستان می 
 : کند یاد می »  گشایندة بند بسته « عنوان  نامه از او به 

 
 
 

 ان ی و پشت ک   ران ی دل شهر ا 
 ان ی هر کس کمر بر م   اد ی به فر 

 یی بند بسته تو   ندة ی گشا 
 یی را سپهر خجسته تو   ان ی ک 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

خواهد  رستم از او می .  رساند رستم می گیو نامه را به دست  
که سه روز و سه شب را به بزم بپردازند و در روز چهارم به  

شوند  رهسپار  کیخسرو  کاخ  .  دربار  وارد  که  وقتی  ادامه  در 
کلید چنین بند باشد  « گوید  شود، به خسرو می کیخسرو می 

دهد که در هیئت بازرگانان وارد توران  و پیشنهاد می »  فریب 
می علاوه .  شوند  راضی  را  شاه  آن  گرگین  بر  گناه  از  که  کند 

می .  درگذرد  توران  وارد  یل  هفت  همراه  به  آن  از  .  شود بعد 
آید، انگشتري را در غذایی که  هنگامی که منیژه به نزد او می 

کند که  او به منیژه امر می .  کند دهد پنهان می به منیژه می 
ه بیژن در  وقتی بر سر چاهی ک .  آتشی بر سر چاه روشن کند 

کنند که  رسند، ابتدا هفت یل تلاش می آن محبوس شده می 
تواند این  سنگ اکوان دیو را از سر چاه بردارند، اما فقط او می 

کار را انجام دهد، بیژن را از درون چاه بیرون بکشد و بعد از آن  
و او را با یک حرکت آزاد  »  بزد دست و بگسست زنجیر و بند « 

کند  اهی به دربار افراسیاب حمله می خو سپس براي کین .  کند 

پاییز و زمستان 1399 | سال سوم | شماره دوم
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شود که بر لشکر توران غلبه کند و  و با تعداد کمی موفق می 
 : عده زیادي از تورانیان را اسیر کند 

 
 به هر سو که رستم برافکند رخش 

 بخش   کرد ی سران را سر از تن هم 

 قلب اندرآمد به کردار گرگ   ز 
 پراکنده کرد آن سپاه بزرگ 

 رشکست ز توران به هم ب   ی سپاه 
 همه کامه دشمنان کرد پست 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

تهمتن،  صفت  ● مثل  القابی  با  رستم  القاب:  و  ها 
پهلوان  و  رخش  می خداوند  خوانده  نیز    .شود زاده 

می صفت  داده  نسبت  او  به  که  شامل  هایی  شود، 
جنگ  نیو)،  ژیان،  (شیر  و  دلیري  (تیزجنگ  آوري 

گر (به فریاد  پرهنر)، در خدمت پادشاه و ایران و چاره 
هرکس کمر بر میان، لشکرپناه، پشت ایران، سپر،  

 گوش داده به فرمان شاه، کلید غم) است. 

می کنش  ● بر  دست  غیرکلامی:  ( هاي  )،  4بردن 
فریب نامه  آمدن،  ایران  به  کردار  خواندن،  به  دادن، 

کردن، سنگ را  بازرگانان درآمدن، انگشتري را نهان 
، شمشیرکشیدن،  برداشتن، زنجیر و بند را گسستن 

جامۀ کارزار پوشیدن، سر از تن جداکردن، پیروز  
 .برگشتن، اسیران را آوردن و به سیستان بازگشتن 

فرمودن ( کنش  ● آفرین 2هاي کلامی:   ،( ) )،  8کردن 
)، از یزدان زور خواستن،  2تقاضاي بخشش کردن ( 

 .تهدیدکردن و رجزخواندن 

شدن،  کنش  ● کین  از  پر  دل  احساسی:  هاي 
 .، از درد پیچیدن زارخروشیدن 

او با ورودش به داستان  .  هاي او غیرکلامی است اکثر کنش 
اوست که بقیۀ  .  دهد ها را به خود اختصاص می بیشتر کنش 

را هدایت می هویت  پیش می ها  را  داستان  و  برد؛ حتی  کند 
عنوان  پذیرد و افراسیاب وقتی او را به کیخسرو نظرات او را می 

 . گریزد د، از کارزار می بین فرماندة سپاه ایران می 

از    : بیژن )  ب  رستم،  دختر  بانوگشسب  و  گیو  فرزند  او 
این خاندان خود را به کاوة  .  است )  کشوادیان ( خاندان گودرزیان  

می  منتسب  دوران  .  کند آهنگر  نامی  پهلوانان  از  یکی  بیژن 
خواهی سیاوش  هاي کین پادشاهی کیخسروست که در جنگ 

دارد  عهده  بر  کلیدي  این  .  نقش  در  ذکرشده  هویت  دومین 
از ابتداي  ( بیت اول داستان    119او در  .  داستان، بیژن است 

وقتی ارمانیان  .  حضور فعالی دارد )  داستان تا پایان نبرد با گرازان 
می  کیخسرو  نزد  به  دادخواهی  قصد  داوطلب  به  بیژن  آیند، 

خوبی این  شود که به شود تا با گرازان نبرد کند و موفق می می 
.  خورد یت را انجام دهد، اما بعد از آن سه بار فریب می مسئول 

دهد و او را به  در ابتدا گرگین از روي حسد او را فریب می 
دهد و  دومین بار منیژه او را فریب می .  برد جشنگاه منیژه می 

بار سوم گرسیوز او  .  کند او را مخفیانه به کاخ افراسیاب وارد می 
شود، بیژن  د کاخ منیژه می وقتی گرسیوز وار .  دهد را فریب می 

دهد که  خواهد که از خود دفاع کند، ولی گرسیوز قول می می 
بعد  .  کند به او کمک کند و با این فریب بیژن را خلع سلاح می 

از بیت  ( افتد و در اواسط داستان  از آن بیژن به درون چاه می 
.  شود صورت سوم شخص از او یاد می فقط به )  961تا    396

در جریان  . آید منیژه و رستم از چاه بیرون می کمک سپس به 
کند و بعد از ورود  خواهی، رستم و هفت یل را همراهی می کین 

کند  به کاخ افراسیاب، او نیز بعد از رستم، افراسیاب را تهدید می 
ولی در سایه و  .  گیرد و در قلب سپاه در کنار رستم قرار می 

 . پردازد تحت فرماندهی رستم به جنگ می 
از جمله صفت صفت  ● القاب:  او  ها و  به  بارها  هایی که 

بار) است؛    6تجربگی ( شود، جوانی و بی نسبت داده می 
به همین دلیل کیخسرو گرگین را با او به این مأموریت  

توان گفت که به همین دلیل سه بار  فرستد و می می 
کند که  ) بیان می 1369مطلق ( خالقی   .خورد فریب می 

باکی، هوسباز و  عین دلیري و بی در شاهنامه، بیژن در  
در آغاز پادشاهی کیخسرو    .باز معرفی شده است زن 

 

کنند،  وقتی از بهر ربودن اسپنوي زیبا جایزه تعیین می 
گردد،  نخستین و تنها کسی که داوطلب این کار می 

از    .اوست  پیش  که  است  پهلوانی  تنها  او  همچنین 
زنی هم  با  عقد  بر   .کند خوابگی می بستن  این    علاوه 

اند که نگارة درفش  ) ذکر کرده 1391پرنیان و بهمنی ( 
پوست است و نشان  موي و ارغوانی بیژن، کنیزکی سیاه 

قدر که در جنگ جسور، دلاور و  دهد که وي همان می 
قدر هم در باختن نرد عشق  العمل است، همان سریع 

 .ملاحظه و عجول است بی 
گرد دلیر»    زن، پرهنر و هاي «رزم در این داستان با صفت 

توان براساس این  به دلیري بیژن اشاره شده است، اما آیا می 
زن  و  هوسباز  را  او  نشانه داستان  تنها  نامید؟  در  باز  آن  هاي 

گیرد که  وگویی است که بین گرگین و بیژن صورت می گفت 
کند بیژن را تحریک کند و او را به  در آن گرگین تلاش می 

 کند که: آخر گرگین بیان می سمت جشنگاه منیژه ببرد و در  
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سهی قد، سهیل یمن و  « هایی مثل  زیبایی بیژن با صفت 
افراسیاب براي تحقیر بیژن به او  .  توصیف شده است »  سرو آزاد 

دهد و او را  را نسبت می »  اي چون زنان پیش من بسته « صفت  
 . خواند گو می دروغ 
( کنش  ● بودن  دست  به  باده  غیرکلامی:  پاي  3هاي   ،(

راه بسیچیدن،   به  نهادن (داوطلب رزم شدن)،  پیش 
نخجیرکردن، کمان را به زه کردن، از پس خوك رفتن،  

به  سرانشان  قباي    خنجرزدن،  رومی  بریدن،  خنجر 
پوشیدن، سوي خیمه آمدن، خوابیدن، خنجرکشیدن،  

 .بخشیدن گرگین، در قلبگاه سپاه جنگیدن 

پاسخ کنش  ● کلامی:  ( هاي  ( 2دادن  گفتن  به  18)،   ،(
)، فرمودن، با  2کردن ( یزدان نالیدن، آوازکردن، آفرین 

سخن  خروش کردگار  رازکردن،  آوردن  گفتن، 
 ن براي افراسیاب). (تهدیدکردن و رجزخواند 

خشمگین کنش  ● برآشفتن،  احساسی:  شدن،  هاي 
دلش  خیره  به  پهلوان،  گوهر  آن  بجنبیدش  شدن، 

برخویشتن   شکفتن،  گل  چو  روي  مهر،  اندرآویخت 
 .پیچیدن، دو دیده پر آب بودن، به شادي خندیدن 

بنابراین هرچند بیژن در ابتداي داستان نقش فعالی دارد،  
هاي او کلامی و احساسی است و نقش  بعد از آن بیشتر کنش 

 . کند فعالش را به منیژه و رستم واگذار می 

شخصیت بعدي از لحاظ فراوانی حضور خسرو    : خسرو )  ج 
او پادشاه ایران و فرزند سیاوش شاهزادة ایرانی و فرنگیس  .  است 

داستان بیژن در اوایل فرمانروایی او اتفاق  .  دختر افراسیاب است 
 . افتد می 

لقاب: با القابی مثل «شاه پیروز، شهریار،  ها و ا صفت  ●
انوشه جهاندار، سالار، شاه جهان، شاه دلیر» خوانده  

در این داستان چهل بار با نام خودش از او    .شود می 
یاد شده که هشت مرتبه (تقریباً یک چهارم موارد)  

شده  به  ذکر  خسرو»  جهاندار  یا  «کیخسرو  صورت 
دشاه بیشتر از هویت  عنوان پا است؛ بنابراین نقش او به 

 .نسبی او اهمیت دارد 

بین نگاه کردن،  هاي غیرکلامی: در جام جهان کنش  ●
)، تاج بر سر  2بردن ( نامه را مهر کردن، دست به می  

پذیره  بخشیدن،  رستم  به  را  گرگین  شدن،  نهادن، 
 .رستم را به بر گرفتن، هدیه دادن 

( کنش  ● فرمودن  آوازکردن،  کلامی:  گفتن  12هاي   ،(
( آفرین   )، 13(  فریادگر  دشنام  )، 4کردن  ز  دادن، 

 .سوگندخوردن  )، 2زورخواستن، پرسیدن ( 

دل کنش  ● احساسی:  شادشدن،  هاي  پیچیدن، 
 .شدن دلتنگ  )، 2شدن، برآشفتن ( غمی 
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کنند،  وقتی از بهر ربودن اسپنوي زیبا جایزه تعیین می 
گردد،  نخستین و تنها کسی که داوطلب این کار می 

از    .اوست  پیش  که  است  پهلوانی  تنها  او  همچنین 
زنی هم  با  عقد  بر   .کند خوابگی می بستن  این    علاوه 

اند که نگارة درفش  ) ذکر کرده 1391پرنیان و بهمنی ( 
پوست است و نشان  موي و ارغوانی بیژن، کنیزکی سیاه 

قدر که در جنگ جسور، دلاور و  دهد که وي همان می 
قدر هم در باختن نرد عشق  العمل است، همان سریع 

 .ملاحظه و عجول است بی 
گرد دلیر»    زن، پرهنر و هاي «رزم در این داستان با صفت 

توان براساس این  به دلیري بیژن اشاره شده است، اما آیا می 
زن  و  هوسباز  را  او  نشانه داستان  تنها  نامید؟  در  باز  آن  هاي 

گیرد که  وگویی است که بین گرگین و بیژن صورت می گفت 
کند بیژن را تحریک کند و او را به  در آن گرگین تلاش می 

 کند که: آخر گرگین بیان می سمت جشنگاه منیژه ببرد و در  
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 ارجمند   م ی خسرو بر   ک ی ه نزد ب 

 جوان   ژن ی گفت ب   ن ی چن   ن ی گرگ   چو 
 آن گوهر پهلوان   دش ی بجنب 
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سهی قد، سهیل یمن و  « هایی مثل  زیبایی بیژن با صفت 
افراسیاب براي تحقیر بیژن به او  .  توصیف شده است »  سرو آزاد 

دهد و او را  را نسبت می »  اي چون زنان پیش من بسته « صفت  
 . خواند گو می دروغ 
( کنش  ● بودن  دست  به  باده  غیرکلامی:  پاي  3هاي   ،(

راه بسیچیدن،   به  نهادن (داوطلب رزم شدن)،  پیش 
نخجیرکردن، کمان را به زه کردن، از پس خوك رفتن،  

به  سرانشان  قباي    خنجرزدن،  رومی  بریدن،  خنجر 
پوشیدن، سوي خیمه آمدن، خوابیدن، خنجرکشیدن،  

 .بخشیدن گرگین، در قلبگاه سپاه جنگیدن 

پاسخ کنش  ● کلامی:  ( هاي  ( 2دادن  گفتن  به  18)،   ،(
)، فرمودن، با  2کردن ( یزدان نالیدن، آوازکردن، آفرین 

سخن  خروش کردگار  رازکردن،  آوردن  گفتن، 
 ن براي افراسیاب). (تهدیدکردن و رجزخواند 

خشمگین کنش  ● برآشفتن،  احساسی:  شدن،  هاي 
دلش  خیره  به  پهلوان،  گوهر  آن  بجنبیدش  شدن، 

برخویشتن   شکفتن،  گل  چو  روي  مهر،  اندرآویخت 
 .پیچیدن، دو دیده پر آب بودن، به شادي خندیدن 

بنابراین هرچند بیژن در ابتداي داستان نقش فعالی دارد،  
هاي او کلامی و احساسی است و نقش  بعد از آن بیشتر کنش 

 . کند فعالش را به منیژه و رستم واگذار می 

شخصیت بعدي از لحاظ فراوانی حضور خسرو    : خسرو )  ج 
او پادشاه ایران و فرزند سیاوش شاهزادة ایرانی و فرنگیس  .  است 

داستان بیژن در اوایل فرمانروایی او اتفاق  .  دختر افراسیاب است 
 . افتد می 

لقاب: با القابی مثل «شاه پیروز، شهریار،  ها و ا صفت  ●
انوشه جهاندار، سالار، شاه جهان، شاه دلیر» خوانده  

در این داستان چهل بار با نام خودش از او    .شود می 
یاد شده که هشت مرتبه (تقریباً یک چهارم موارد)  

شده  به  ذکر  خسرو»  جهاندار  یا  «کیخسرو  صورت 
دشاه بیشتر از هویت  عنوان پا است؛ بنابراین نقش او به 

 .نسبی او اهمیت دارد 

بین نگاه کردن،  هاي غیرکلامی: در جام جهان کنش  ●
)، تاج بر سر  2بردن ( نامه را مهر کردن، دست به می  

پذیره  بخشیدن،  رستم  به  را  گرگین  شدن،  نهادن، 
 .رستم را به بر گرفتن، هدیه دادن 

( کنش  ● فرمودن  آوازکردن،  کلامی:  گفتن  12هاي   ،(
( آفرین   )، 13(  فریادگر  دشنام  )، 4کردن  ز  دادن، 

 .سوگندخوردن  )، 2زورخواستن، پرسیدن ( 

دل کنش  ● احساسی:  شادشدن،  هاي  پیچیدن، 
 .شدن دلتنگ  )، 2شدن، برآشفتن ( غمی 
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کنش  است بیشتر  کلامی  او  گرگین  .  هاي  و  بیژن  به  او 
دهد که به جنگ گرازان بروند، به پولادگر فرمان  فرمان می 

دهد تا  گرگین را به بند کند، به سواران فرمان می دهد که  می 
دهد که نامه را  وجوي بیژن بروند، به گیو فرمان می به جست 

دهد  براي رستم ببرد و از او کمک بخواهد، به رستم فرمان می 
را   بیژن  درنهایت  و  کند  آزاد  افراسیاب  چاه  از  را  بیژن  که 

ترین کنش  مهم .  کند که با منیژه خوب رفتار کند نصیحت می 
جهان  جام  در  نگریستن  او  طی  غیرکلامی  که  است  بین 

می  آماده  فروردین  اول  در  جام  مناسکی  در  را  بیژن  و  شود 
این کار  . دهد بیند و جاي او را به گیو اطلاع می بین می جهان 

اما درمورد بخشیدن  از عهدة کس دیگري جز او برنمی  آید، 
بیژن، گوش به    گرگین و آزادکردن او و درمورد نقشۀ آزادي 

نکتۀ دیگر آنکه هنگامی که ارِمانیان براي  .  فرمان رستم است 
او می  نزد  بیان علت حضورشان،  عرض شکایت  از  بعد  آیند، 

نمی  قرار  مورد خطاب  را  آنها  پهلوانان  خسرو  با  فقط  و  دهد 
 . کند صحبت می 

از پهلوانان نامی ایران و پسر گودرز و از خاندان    : گیو )  د 
است که نقش کلیدي را در به پادشاهی  )  ادیان کشو ( گودرزیان  

رود و بعد از یافتن خسرو  او به توران می .  رسیدن کیخسرو دارد 
آورد؛ به همین  و مادرش فرنگیس آنها را مخفیانه به ایران می 

کند که  دلیل در این داستان نیز کیخسرو چندین بار بیان می 
 . مدیون این خاندان است 

 .پهلوان نامور، گزین سپاه، سپهدار شاه ها و القاب:  صفت  ●

آمدن  دوان  )، 3هاي غیرکلامی: باده به دست بودن ( کنش  ●
 )2 ،(  ) آمدن  شاه  بسیچیدن،   )، 3نزد  را  سیستان  ره 

 بوسیدن. دادن، دست نامه 

فرمودن،   )، 12گفتن (  )، 7کردن ( هاي کلامی: آفرین کنش  ●
زدن، درد و  گفتن، بانگ با خدا سخن  )، 2خواستارشدن ( 

 دادن. کردن، مژده   دل 

خسته  دل  )، 6هاي احساسی: روي پر از آب بودن ( کنش  ●
 ) رفتن،   )، 2بودن  هوش  از  گرفتن،  دل  به  کین 

شدن، رخ زرد شدن  کندن، خشمگین دریدن، موي جامه 
 شادشدن، خندیدن، پژمرده روي بودن.  )، 3( 

گیو نیز مانند کیخسرو کنش قدرتمندانه چندانی از خود  
 . هاي او کلامی و احساسی است ر کنش بیشت .  دهد بروز نمی 

از پهلوانان نامی ایران، او پسر میلاد و سردمدار    : گرگین )  ه 
او به فرمان کیخسرو همراه بیژن به جنگ  .  خاندان میلاد است 

کند؛ به همین  رود، اما در جنگ به او کمکی نمی با گرازان می 
شود گرازان را شکست دهد، به او  دلیل وقتی بیژن موفق می 

کردن از جشن سالانه  برد و از همین رو، با صحبت حسد می 
کند که براي دیدن دختران زیباروي  منیژه، او را تشویق می 

در  .  خصوص منیژه به نزدیک محل اردوي آنها برود تورانی به 
شود که او از روي بدسگالی این کار را انجام  شاهنامه بیان می 

 : دهد می 
 اهرمنا   د ی چ ی دلش را بپ 

 ژنا ی بدانداختن ساخت بر ب 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

می  پشیمان  خود  کرده  از  آن  از  بعد  به  اما  و  شود 
.  کند شتابد، ولی فقط اسب او را پیدا می وجوي بیژن می جست 

کند که چه بر سر بیژن  در ادامه از ترس کیخسرو اعتراف می 
چشم  گناهش  از  رستم  وساطت  با  ولی  است،  پوشی  آورده 

او جز هفت یلی است که همراه رستم براي نجات  .  شود می 
دهنده  شود، ولی در آنجا صرفاً انجام بیژن به توران رهسپار می 

 . فرامین رستم است 
یاد  صفت  ● بدي  به  او  از  داستان  تمام  در  القاب:  و  ها 

صفت   .شود می  او  «بداندیش،  به  جمله  از  هایی 
کینه شوریده  ناپاك  کیش،  و  شرم  از  پر  پرگناه،  ساز، 

 .شود رد» نسبت داده می م 
بودن،  کنش  ● دست  به  باده  غیرکلامی:  هاي 

( دام  گرفت  جستن  پویان  شهر  2گستردن،  سوي   ،(
 ) غلتیدن  خاك  به  شتافت،  نمازبردن،  2ایران   ،(

 

آوردن، چپ لشکر شاه  فرستادن براي رستم، پوزش پیام 
 .ترکان ببرد 

( کنش  ● گفتن  کلامی:  آفرین 4هاي   ،( ) )،  2کردن 
 .گفتن داستان 

شدن، دلش را اهرمن  هاي احساسی: خشمگین نش ک  ●
جهان  از  خوناب  بپیچید،  به  رخان  یادنکردن،  آفرین 
 ). 2شدن ( شستن، پشیمان 

 
 هاي تورانی هویت .  2- 2- 5

هاي تورانی  ترین هویت دهد که برجسته نشان می   2جدول  
ها  این هویت   .شامل یک پادشاه، یک شاهزاده و یک وزیر است 

فراوانی ظهور کلی منیژه    .افراسیاب، منیژه و پیران اند از  عبارت 
با این حال، مشاهده    .و سپس افراسیاب بیشتر از پیران است 

شود که فراوانی حضور پیران وزیر در جایگاه اول شخص  می 

می  موضوع  این  که  است  منیژه  از  شخصیت  بیش  به  تواند 
باشد  مربوط  او  خیراندیش  و  دوم  .  خردمند  ردیف  در  منیژه 

  /او در جایگاه مخاطب .  ر در جایگاه اول شخص قرار دارد ظهو 
فراوانی ظهور افراسیاب در  .  دوم شخص، سومین فراوانی را دارد 

شاید به این دلیل که از خرد    .این جایگاه بیش از همه است 
بایست از وزیر خیراندیش خود و  مند نیست و می کافی بهره 

ن ظهور را در  این منیژه است که بیشتری   .دیگران حرف بشنود 
سوم شخص  دارد   /جایگاه  بیشترین    .غایب  پیران  او  از  پس 

با تفاوت  ( فراوانی را در جایگاه غایب دارد و پس از آن افراسیاب  
دهد  ها نشان می این فراوانی   .قرار دارد )  اندکی نسبت به پیران 

شخص   اول  جایگاه  در  تورانیان  هویت  خردمندترین  که 
از خرد کمتري برخوردار است،  بیشترین ظهور و افراسیاب که  

با این حال او در کل متن از نظر فراوانی    .کمترین ظهور را دارد 
 .ظهور پس از منیژه و افراسیاب قرار دارد 
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به نام  .  او دختر افراسیاب پادشاه توران است  : منیژه )  الف 

او تنها شخصیت اصلی  .  اي نشده است مادر او در شاهنامه اشاره 
خواهد که  اش می اوست که از دایه .  زن حاضر در داستان است 

درنتیجه او هم  به نزد بیژن رود و او را به چادرش دعوت کند؛  
وقتی  .  شوند از جمله زنانی است که در ابراز عشق پیشتاز می 

خوراند  آور می خواهد از او جدا شود، به او داروي خواب بیژن می 
او کاخ،  .  آورد صورت مخفیانه به درون دربار پدرش می و او را به 

دهد و بعد  خاطر بیژن از دست می خانواده و آسایش خود را به 
ماند و با درویشی و گدایی خودش  کنار چاه بیژن می از آن در  

بعد از ورود رستم به توران، این  .  دارد و بیژن را زنده نگه می 
نزد رستم می  به  با شتاب  او کمک  منیژه است که  از  رود و 

گوید که آتشی در سر چاه روشن  رستم به او می .  خواهد می 
به  درنهایت،  و  آزا کند  و  باعث رهایی  بیژن  همراه رستم،  دي 

توجه آن  نکتۀ قابل .  گردد شود و با بیژن رهسپار ایران می می 
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آوردن، چپ لشکر شاه  فرستادن براي رستم، پوزش پیام 
 .ترکان ببرد 

( کنش  ● گفتن  کلامی:  آفرین 4هاي   ،( ) )،  2کردن 
 .گفتن داستان 

شدن، دلش را اهرمن  هاي احساسی: خشمگین نش ک  ●
جهان  از  خوناب  بپیچید،  به  رخان  یادنکردن،  آفرین 
 ). 2شدن ( شستن، پشیمان 

 
 هاي تورانی هویت .  2- 2- 5

هاي تورانی  ترین هویت دهد که برجسته نشان می   2جدول  
ها  این هویت   .شامل یک پادشاه، یک شاهزاده و یک وزیر است 

فراوانی ظهور کلی منیژه    .افراسیاب، منیژه و پیران اند از  عبارت 
با این حال، مشاهده    .و سپس افراسیاب بیشتر از پیران است 

شود که فراوانی حضور پیران وزیر در جایگاه اول شخص  می 

می  موضوع  این  که  است  منیژه  از  شخصیت  بیش  به  تواند 
باشد  مربوط  او  خیراندیش  و  دوم  .  خردمند  ردیف  در  منیژه 

  /او در جایگاه مخاطب .  ر در جایگاه اول شخص قرار دارد ظهو 
فراوانی ظهور افراسیاب در  .  دوم شخص، سومین فراوانی را دارد 

شاید به این دلیل که از خرد    .این جایگاه بیش از همه است 
بایست از وزیر خیراندیش خود و  مند نیست و می کافی بهره 

ن ظهور را در  این منیژه است که بیشتری   .دیگران حرف بشنود 
سوم شخص  دارد   /جایگاه  بیشترین    .غایب  پیران  او  از  پس 

با تفاوت  ( فراوانی را در جایگاه غایب دارد و پس از آن افراسیاب  
دهد  ها نشان می این فراوانی   .قرار دارد )  اندکی نسبت به پیران 

شخص   اول  جایگاه  در  تورانیان  هویت  خردمندترین  که 
از خرد کمتري برخوردار است،  بیشترین ظهور و افراسیاب که  

با این حال او در کل متن از نظر فراوانی    .کمترین ظهور را دارد 
 .ظهور پس از منیژه و افراسیاب قرار دارد 

 
 

شخص در  هاي اول شخص، دوم شخص و سوم  هاي تورانی و فراوانی ظهور آنها در جایگاه ترین هویت برجسته   . 2جدول  
 درون گروه تورانی 
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به نام  .  او دختر افراسیاب پادشاه توران است  : منیژه )  الف 

او تنها شخصیت اصلی  .  اي نشده است مادر او در شاهنامه اشاره 
خواهد که  اش می اوست که از دایه .  زن حاضر در داستان است 

درنتیجه او هم  به نزد بیژن رود و او را به چادرش دعوت کند؛  
وقتی  .  شوند از جمله زنانی است که در ابراز عشق پیشتاز می 

خوراند  آور می خواهد از او جدا شود، به او داروي خواب بیژن می 
او کاخ،  .  آورد صورت مخفیانه به درون دربار پدرش می و او را به 

دهد و بعد  خاطر بیژن از دست می خانواده و آسایش خود را به 
ماند و با درویشی و گدایی خودش  کنار چاه بیژن می از آن در  

بعد از ورود رستم به توران، این  .  دارد و بیژن را زنده نگه می 
نزد رستم می  به  با شتاب  او کمک  منیژه است که  از  رود و 

گوید که آتشی در سر چاه روشن  رستم به او می .  خواهد می 
به  درنهایت،  و  آزا کند  و  باعث رهایی  بیژن  همراه رستم،  دي 

توجه آن  نکتۀ قابل .  گردد شود و با بیژن رهسپار ایران می می 
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در ابتداي  .  دهد است که منیژه در این داستان تغییر هویت می 
است  شاهزاده  و  افراسیاب  دختر  او  را  .  داستان  موضوع  این 

نفس به  توان از جشنگاه او، پرستندگانش، اینکه با اعتمادبه می 
کند و  ینکه از اختیاراتش استفاده می کند، ا بیژن ابراز عشق می 

کند و در آنجا  بیژن را دور از چشم دیگران وارد کاخ پدرش می 
می  خوشی  به  او  آنکه  با  از  بعد  اما  کرد،  مشاهده  گذراند، 

شود و او را از کاخ  افراسیاب از حضور بیژن نزد منیژه باخبر می 
آنجا  از .  دهد کند، تغییر هویت می بیرون و از مقامش خلع می 

به بعد فقط منیژه است و نه دختر افراسیاب و کسی است که  
کند خودش و بیژن را زنده نگه دارد، اما  تنهایی تلاش می به 

نقش   هویتش  دوباره  ایران  به  ورودش  و  بیژن  نجات  از  بعد 
کند و تحت  عنوان همراه و همسر بیژن کسب می جدیدي را به 

ر داستان خسرو  در آخ .  شود همین هویت در شاهنامه محو می 
 : گوید خطاب به بیژن می 

 

 ي و سردش مگو   ي به رنجش مفرسا 
 ي او را به رو   ي نگر تا چه آورد 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

او جهان را به شادي  « کند که  و به بیژن سفارش می  با 
توان گفت که منیژه در ایران پذیرفته  ترتیب می بدین ».  گذار 
 . شود می 
با  صفت  ● او  القاب: زیبایی  هایی مثل «چون  صفت ها و 

خوب  ستاره،  رخ  آفتاب،  سیم  و  روي  ماه  نگار،  چهر، 
سروبُن» ترسیم شده است، اما از خصوصیات اخلاقی او  

«پوشیده می  به  نامور،  توان  زوار،  خوي،  آزاده  روي، 
راه  آزموده،  مهربان،  رنج  هوشیارجفت،  و  پاك  جوي، 

فداکرده جان و دل چیز و تن و بسان پرستار» اشاره  
هاي مثبت است، ولی پدرش از  که همۀ آنها صفت   کرد 

هاي «ناپاك زن، فرزند بد، بدکنش، بد هنر،  او با صفت 
بخت  بخت، اي به نفرین شوریده کزو ننگ یابد هنر، نگون 

کند که همۀ آنها  و بر تو نزیبد همی تاج و تخت» یاد می 
 هاي منفی است. صفت 

بیژن  کنش  ● از  فرستاد،  را  دایه  غیرکلامی:  هاي 
بیژن را در عماري  دعوت  برگرفتن،  به  را  بیژن  کردن، 

بسیچید، بپوشید بر خفته بر چادرا، به هر در همی نان  
ها  )، خورش 4آمدن ( چدي، نان را با بیژن سپردي، دوان 

هیزم   رساند،  را  پیام  رستم  به  بربیامد،  به  گرفته 
برافروختن،  جمع  آتش  رفتن،  درخت  بالاي  به  کردن، 

 .خیمه نشستن   سوي خانه رفتن، به 
)،  7)، فرمودن، گفتن ( 2هاي کلامی: پرسیدن ( کنش  ●

 کردن، نالید سخت، با خدا سخن گفتن، رازکردن. آفرین 
هاي احساسی: مهرش بجنبید، به دیدار بیژن نیاز  کنش  ●

 )، شادشدن. 4آمدش، دو دیده پر از خون بودن ( 
هاي منیژه غیرکلامی است  با توجه به موارد بالا اکثر کنش 

اگرچه نام او کمتر از کیخسرو، گیو و گرگین در داستان ذکر  و  
 . اندازة بیژن مؤثر است شده، اما در پیشبرد داستان بیشتر یا به 

او پادشاه توران، پسر پشنگ و از نوادگان    : افراسیاب )  ب 
اولین حضورش در داستان وقتی است که نگهبان دربار  .  تور است 

می  خبر  او  به  که  منیژه  است  دخترت  « دهد  گزیده  ایران  از 
دهد که به کاخ برود، مرد  بنابراین به گرسیوز دستور می »  جفت 

بیگانه را دستگیر و نزد او بیاورد و بعد از آن فرمان کشتن بیژن  
خواهد که  آید و می پیران براي وساطت نزد او می .  دهد را می 

 : گوید افراسیاب در پاسخ می .  بیژن را نکشد 
 

 ننگ تا جاودان بر سرم   ن ی از ا 
 بخندد همه کشور و لشکرم 

 به جان   یی از من رها   ابد ی او    چُن 
 بر من ز هر سو زبان   ند ی گشا 

 اندر بمانم به درد   یی رسوا   به 
 آب زرد   دگان ی از د   م ی بپالا 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
از اهمیت  طور که می همان  آبرو در شاهنامه  و  نام  بینیم، 

افراسیاب هم نگران از دست رفتن آن  اي برخوردار است و  ویژه 
گیرد که بیژن  است؛ به همین دلیل براي جبران آن تصمیم می 

 

کند و بیژن را در  را بکشد، اما درنهایت به توصیۀ پیران عمل می 
در انتهاي داستان  .  کند چاهی حبس و منیژه را از کاخ بیرون می 

ستم به  شود و آن وقتی است که ر نیز دوباره از او نام برده می 
کند، اما در آنجا هم کنش  خواهی به دربار او حمله می قصد کین 

بیند لشکرش در حال شکست  دهد و وقتی می خاصی بروز نمی 
 . کند سوي توران فرار می به دست رستم است، به 

هویت  صفت  ● با  بیشتر  داستان  طول  در  القاب:  و  ها 
اش، یعنی با القاب «جهانجوي، سالار، شهریار،  نقشی 
شود، اما ایرانیان به  اختر» از او یاد می ر، شاه نیک سپهدا 

بخت،  هاي «بداندیش، بدگوهر، ترك شوریده او صفت 
که ننگی تو بر لشکر و تاج و تخت، ترا چون سواران دل  
جنگ نیست، ترك دژم، و بداندیش نر اژدها» را نسبت  

دهندة آن است که از او به بدي یاد  دهند که نشان می 
جو»  سر و کینه نیز دو بار او را «خیره   پیران   .کنند می 
 نامد. می 

هاي غیرکلامی: از خانه گریختن، خفتان جنگ  کنش  ●
 پوشیدن، شمشیر افگندن، سوي توران شتافتن. 

فراخواندن،  کنش  ● یادکردن،  جهاندار  از  کلامی:  هاي 
 ). 2)، سپردن ( 2دادن ( )، پاسخ 5)، فرمودن ( 4گفتن ( 

خیره کنش  ● احساسی:  خشم هاي  برآوردن،  ماندن، 
 ) رسواشدن  شدن،  زرد  روي  )،  2خندیدن، 

لرزیدن،  خشمگین  ترس  از  گشت،  غمی  شدن، 
 برآشفتن. 

بیشتر کنش همان  است،  افراسیاب  طور که مشخص  هاي 
غیرکلامی   کنش  کیخسرو  مثل  و  است  احساسی  و  کلامی 

 . دهد خاصی انجام نمی 

از پهلوانان تورانی، پسر ویسه و از نوادگان تور، و    : پیران )  ج 
در میان پهلوانان تورانی، پیران  . « وزیر و معتمد افراسیاب است 

ویسه تنها کسی است که به او صفات عالی انسانی بخشیده شده،  
.  تواند با پهلوانان برجستۀ ایران برابري کند وي از این حیث می 

دلیر،  :  درز در ایران است پیران داراي وضع و مقامی شبیه گو 

زیرك، سالخورده و رئیس خانوادة بزرگ، برخوردار از ثروت و  
در ابیات کمی از او  ).  1348اسلامی ندوشن، » ( شوکت و مقام 

آید، با این حال نقش کلیدي در داستان  صحبت به میان می 
اوست که با یادآوري داستان سیاوش، به افراسیاب توصیه  .  دارد 
تندي با افراسیاب صحبت  حتی به .  را نکشد   کند که بیژن می 
 : کند می 

 مکش گفتمت پور کاووس را 
 رستم و طوس را   ی که دشمن کن 

 را   اووش ی س   ره ی به خ   ی بکشت 
 نوش را   ی خت ی به زهر اندرآم 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

اي مبدل به  عنوان بازرگان و در چهره علاوه بر آن، رستم به 
او را کمک کند تا بتواند در  خواهد تا  رود و از او می نزد پیران می 

کند و حتی او را در  پیران هم به او کمک می .  توران تجارت کند 
خواهی  اي از نیک این خود نشانه . دهد منزل پسرش اسکان می 

 . پیران است که حتی ایرانیان هم به آن اذعان دارند 

هایی مثل «پرستارفش،  ها و القاب: به او صفت صفت  ●
خوي، نامور»  راهبر، نیک   چو دستور پاکیزه رهنماي، 

می  داده  افراسیاب  نسبت  نصیحت  جریان  در  شود. 
نیک مصلحت  و  این  اندیشی  در  است.  بارز  او  خواهی 

 شود. داستان نیز از او به نیکی یاد می 

هاي غیرکلامی: به کاخ اندرون شدن، زمین را  کنش  ●
بوسیدن، خشم اسفندیار را فرونشاندن، رستم را گرامی  

 جنگیدن.   داشتن، در لشکر 

)،  5)، فرمودن، گفتن ( 3هاي کلامی: پرسیدن ( کنش  ●
 )، پند دادن. 3کردن ( آفرین 

 هاي احساسی: غم خوردن. کنش  ●

هاي اصلی دو داستان با هم  هویت   3درنهایت در جدول  
از مقایسۀ سه هویت برجستۀ اول در دو گروه  .  اند مقایسه شده 

و   بیژن  تورانی در سطح کلی ظهور رستم،  و  از  ایرانی  منیژه 
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کند و بیژن را در  را بکشد، اما درنهایت به توصیۀ پیران عمل می 
در انتهاي داستان  .  کند چاهی حبس و منیژه را از کاخ بیرون می 

ستم به  شود و آن وقتی است که ر نیز دوباره از او نام برده می 
کند، اما در آنجا هم کنش  خواهی به دربار او حمله می قصد کین 

بیند لشکرش در حال شکست  دهد و وقتی می خاصی بروز نمی 
 . کند سوي توران فرار می به دست رستم است، به 

هویت  صفت  ● با  بیشتر  داستان  طول  در  القاب:  و  ها 
اش، یعنی با القاب «جهانجوي، سالار، شهریار،  نقشی 
شود، اما ایرانیان به  اختر» از او یاد می ر، شاه نیک سپهدا 

بخت،  هاي «بداندیش، بدگوهر، ترك شوریده او صفت 
که ننگی تو بر لشکر و تاج و تخت، ترا چون سواران دل  
جنگ نیست، ترك دژم، و بداندیش نر اژدها» را نسبت  

دهندة آن است که از او به بدي یاد  دهند که نشان می 
جو»  سر و کینه نیز دو بار او را «خیره   پیران   .کنند می 
 نامد. می 

هاي غیرکلامی: از خانه گریختن، خفتان جنگ  کنش  ●
 پوشیدن، شمشیر افگندن، سوي توران شتافتن. 

فراخواندن،  کنش  ● یادکردن،  جهاندار  از  کلامی:  هاي 
 ). 2)، سپردن ( 2دادن ( )، پاسخ 5)، فرمودن ( 4گفتن ( 

خیره کنش  ● احساسی:  خشم هاي  برآوردن،  ماندن، 
 ) رسواشدن  شدن،  زرد  روي  )،  2خندیدن، 

لرزیدن،  خشمگین  ترس  از  گشت،  غمی  شدن، 
 برآشفتن. 

بیشتر کنش همان  است،  افراسیاب  طور که مشخص  هاي 
غیرکلامی   کنش  کیخسرو  مثل  و  است  احساسی  و  کلامی 

 . دهد خاصی انجام نمی 

از پهلوانان تورانی، پسر ویسه و از نوادگان تور، و    : پیران )  ج 
در میان پهلوانان تورانی، پیران  . « وزیر و معتمد افراسیاب است 

ویسه تنها کسی است که به او صفات عالی انسانی بخشیده شده،  
.  تواند با پهلوانان برجستۀ ایران برابري کند وي از این حیث می 

دلیر،  :  درز در ایران است پیران داراي وضع و مقامی شبیه گو 

زیرك، سالخورده و رئیس خانوادة بزرگ، برخوردار از ثروت و  
در ابیات کمی از او  ).  1348اسلامی ندوشن، » ( شوکت و مقام 

آید، با این حال نقش کلیدي در داستان  صحبت به میان می 
اوست که با یادآوري داستان سیاوش، به افراسیاب توصیه  .  دارد 
تندي با افراسیاب صحبت  حتی به .  را نکشد   کند که بیژن می 
 : کند می 

 مکش گفتمت پور کاووس را 
 رستم و طوس را   ی که دشمن کن 

 را   اووش ی س   ره ی به خ   ی بکشت 
 نوش را   ی خت ی به زهر اندرآم 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

اي مبدل به  عنوان بازرگان و در چهره علاوه بر آن، رستم به 
او را کمک کند تا بتواند در  خواهد تا  رود و از او می نزد پیران می 

کند و حتی او را در  پیران هم به او کمک می .  توران تجارت کند 
خواهی  اي از نیک این خود نشانه . دهد منزل پسرش اسکان می 

 . پیران است که حتی ایرانیان هم به آن اذعان دارند 

هایی مثل «پرستارفش،  ها و القاب: به او صفت صفت  ●
خوي، نامور»  راهبر، نیک   چو دستور پاکیزه رهنماي، 

می  داده  افراسیاب  نسبت  نصیحت  جریان  در  شود. 
نیک مصلحت  و  این  اندیشی  در  است.  بارز  او  خواهی 

 شود. داستان نیز از او به نیکی یاد می 

هاي غیرکلامی: به کاخ اندرون شدن، زمین را  کنش  ●
بوسیدن، خشم اسفندیار را فرونشاندن، رستم را گرامی  

 جنگیدن.   داشتن، در لشکر 

)،  5)، فرمودن، گفتن ( 3هاي کلامی: پرسیدن ( کنش  ●
 )، پند دادن. 3کردن ( آفرین 

 هاي احساسی: غم خوردن. کنش  ●

هاي اصلی دو داستان با هم  هویت   3درنهایت در جدول  
از مقایسۀ سه هویت برجستۀ اول در دو گروه  .  اند مقایسه شده 

و   بیژن  تورانی در سطح کلی ظهور رستم،  و  از  ایرانی  منیژه 
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تر است و پیران و خسرو هریک در گروه خود  سایرین برجسته 
با این حال این دو نفر در مقام راوي  .  کمترین ظهور کلی را دارند 

و در نسبت با اعضاي گروه خود بیشترین برجستگی را نشان  
تر از سایر  افراسیاب و گیو در جایگاه مخاطب برجسته   .دهند می 

و   هستند  خود  گروه  منیژه  اعضاي  و  بیژن  اینکه  سرانجام 

سوم شخص هستند؛    /ها در جایگاه غایب ترین هویت برجسته 
که اگر این شش شخصیت داستان را در یک گروه در  درحالی 

ترتیب زیر  کنیم که ظهور کمی آنها به نظر بگیریم، مشاهده می 
 . رستم، بیژن، خسرو، منیژه، افراسیاب و پیران :  خواهد بود 

 
هاي اول شخص، دوم شخص و سوم شخص  هاي تورانی و فراوانی ظهور آنها در جایگاه ترین هویت برجسته   .3جدول  

 در کل داستان
 پیران  افراسیاب  منیژه  گرگین  گیو  خسرو  بیژن  رستم  ها هویت 

 86 180 201 228 268 341 471 484 فراوانی 

 درصد   3/ 8 درصد   7/ 9 درصد   8/ 9 درصد   10/ 1 درصد   11/ 8 درصد   15 درصد   20/ 8 درصد   21/ 4 درصد 

 

 هاي نمادین هویت .  3- 2- 5

هاي نمادین و آداب و  در ادامه به بررسی تعدادي از هویت 
 : پردازیم رسوم برجسته شده در این داستان می 

کنند که  بیان می )  1395( دستان و کاظمی    : گرازان )  الف 
در فرهنگ ایرانی نماد گراز در ارتباط با خداي جنگ، شکار و  

درحقیقت  .  هاي قهرمانانه با ایزد میترا تصویر شده است ویژگی 
به  وسیله شکار  ادامۀ  عنوان  و  قدرت  اثبات  جهت  در  اي 

عقیدة سرامی و  شاهنشاهی براي پادشاهان بوده است، اما به 
گراز همچون سایر جانوران مهري از ذاتی  )  1390( صوري  من 

گاهی از تقدس ایزدینه برخوردار است و  .  مند است دوگانه بهره 
چنان اهریمنی است که با  تازد و گاهی آن پیشاپیش میترا می 

 . اي است تقدیم به اهرمن شود و فدیه گرگ برابر می 
سبت  هایی که در این داستان به گرازان ن با توجه به صفت 

توان نتیجه گرفت که  می »  چو اهرمن « داده شده است، مثل  
علاوه بر آن با توجه به  .  جنبۀ اهریمنی آنها مدنظر بوده است 

بیژن براي اثبات  »  به گردان ایران نماید هنر « شود  آنکه ذکر می 
 . توانمندي خود به جنگ با گرازان آمده است 

رستگاري   : پري )  ب  نظر  باقري  به  و    در )  1394( نژاد 
هاي کهن، پریان یا ایزدبانوها زنان جوان و زیبایی پنداشته  زمان 
برخوردار  شده می  افسونگري  و  توان جاذبه  هرگونه  از  که  اند 

آنها چنان نقش مهم و مقدسی داشتند که پرستیده  .  اند بوده 
به .  شدند می  دیگر  خدایان  پرستش  زرتشت،  از  جز  پس 

مفهوم   به  دیو  به  خدایان  این  تمامی  و  شده  طرد  اهورامزدا 
شده  تبدیل  آن  سرشت  امروزي  دلیل  به  نیز  پریان  با  و  اند 

هاي پریان  از ویژگی .  شهوانی آنها به مبارزه پرداخته شده است 
شدن،  توان به جادوگري، پیکرینه که در شاهنامه ذکر شده می 

د با خواب و رؤیا، دلدادگی  هاي سرسبز، پیون پیوند با آب و ناحیه 
در این داستان بیژن بعد  .  و باروري، جوانی و زیبایی اشاره کرد 

از دستگیري، براي دفاع از خودش در مقابل افراسیاب داستان  
 : کند شدن خودش و منیژه را به دست پري بیان می ربوده 

 

 اد ی ز اهرمن کرد    ک ی به    ک ی   ي پر 
 سُواران درآمد چو باد   ان ی م 

 نشاند   ي ناگهان در عمار   مرا 
 بخواند   ی چهره فُسون بر آن خوب 

 ) 1371  ، ی (فردوس 

 برگشته بود بخت   گمان ی ب   ي پر 
 آزمود   یی جادو   ی که بر من هم 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

 

آید، در این داستان پري نقش  طور که از ابیات برمی همان 
 . اهریمنی و جادوگري برعهده دارد 

در حال حاضر  )  1394( به اعتقاد آیدنلو    : کیخسرو جام  )  ج 
نما یاد شده، داستان  ترین منبعی که در آن از جام جهان قدیمی 

فردوسی است  و منیژة شاهنامه  این داستان  .  بیژن  آنجا که  از 
براساس مأخذي مکتوب به نظم درآمده و متعلق به دورة اشکانیان  

وضوعی کهن و  و ادب پارتی است، پس انتساب آن به کیخسرو م 
روایت  در  حماسی اصیل  است   -هاي  ایران  ویژگی  .  اساطیري 

نمایی جام سبب شده که از نگاه عقلانی و محسوس  شگفت جهان 
تأویل  و  تفاسیر  توضیحات،  نمادگذارانه،  و  عرفانی  منظر  هاي  یا 

متنوعی در چیستی آن به وجود بیاید و در مآخذ مختلف آن را  
نما، کره جغرافیایی، فانوس خیال،  قطب اسطرلاب، جام آب، آینه،  

نماد دل، عقل، نفس دانا، شیخ مرشد، انسان کامل، درون و ضمیر  
 . اند خود کیخسرو دانسته 

برمی    داستان  این  از  طی  آنچه  کیخسرو  که  است  آن  آید، 
اقلیم تا ناهید و  کرده و همۀ عالم، از هفت مراسمی در جام نگاه می 

پوشیده  یعنی در نوروز رومی قباي را می دیده است؛  تیر و ماه را می 
خواسته، سپس خجسته  زور و فریاد می )  یزدان پاك ( و از فریادگر  

 . نگریسته است نهاده و در جام نبید می کلاه را بر سر می 

صورت سالیانه و در  جشنی است که به   : جشن منیژه )  د 
سرامی و منصوري  .  شود همان مکان در فصل بهار برگزار می 

کند که آیا این اجتماع سالیانۀ  این پرسش را مطرح می )  1390( 
زنان که به گوش گرگین هم رسیده، مراسم دینی خاصی بوده  

هاي  در خلال مقایسۀ داستان )  1369( مطلق  است؟ اما خالقی 
کند که اجتماعی که این  بیژن و منیژه و ویس و رامین بیان می 

بند و بار  د و بی اند، یک اجتماع آزا دو داستان در آن پدید آمده 
ویژه زنان به آزادي نسبتاً بزرگی دست  اشرافی است که در آن به 

ناخواه راه را براي معاشرت  خواه   یک چنین آزادي .  یافته بودند 
کرد و یک چنین روابطی همیشه در چارچوب  آنها با مردان بازمی 

گوید  ماند، اما با توجه به اینکه منیژه می اخلاق رسمی باقی نمی 
»  ترا دیدم اي سرو آزاد و بس   /این جشنگه بر ندیدیم کس   در « 

بعید  .  شود یاد می »  روي دخت پوشیده « عنوان  و اینکه از او به 

منیژه   سالانۀ  درمورد جشن  حداقل  مطلق  خالقی  نظر  است 
 . درست باشد 

اتفاق    : وشو شست )  ه  داستان  این  در  بار  دو  عمل  این 
شود  گاه منیژه می یمه افتد؛ بار اول وقتی است که بیژن وارد خ می 

)  1394( عقیدة میتفو  به .  شویند و با مشک و گلاب پاي او را می 
بار دوم  .  نوازي بود شستن پاهاي زائر اولین عمل نمادین مهمان 

آید و سر او را با آب  هنگامی است که بیژن از چاه بیرون می 
شدن گناه ازلی  در اکثر ادیان آب نماد پاکی و برطرف .  شویند می 

 . است 

معتقد است  )  1348( اسلامی ندوشن  :  بزم و میگساري )  و 
ناپذیر است  که بزم از این جهت از زندگی پهلوان باستانی جدایی 

که وي همواره جان خود را بر کف دست دارد و از فرداي خویش  
هایی را که در خارج از میدان جنگ  خبر است؛ پس ساعت بی 
معمولاً پیش از شروع  در شاهنامه،  .  شمارد گذرد، مغتنم می می 

و پیش از هر  )  شرط پیروزي به ( هر جنگ، در پایان هر جنگ  
 . نشینند خوردن می شود و پهلوانان به می عزیمت بزم آراسته می 

در  :  نشینند در این داستان نیز پهلوانان چندین بار به بزم می 
شود، وقتی به  ابتداي داستان، وقتی بیژن بر گرازان پیروز می 

وقتی گیو نامۀ خسرو  ،  رود، درکاخ افراسیاب ه می جشنگاه منیژ 
برد، قبل از عزیمت پهلوانان به توران و بعد از  را براي رستم می 
 . آمیز از آن بازگشت موفقیت 

نگون به  )  1390( به نظر سرامی و منصوري    : چاه بیژن )  ز 
هاي معمول تنبیه و مجازات  چاه افکندن پهلوان یکی از شیوه 

نگون و پشت به نور در زهدان زمین ماندن و  .  خاطی بوده است 
کورشدن، تنبیهی است که پیش از بیژن بر کاووس و سپاهیان  

نیز بیان  )  1394( آیدنلو  .  ایران به فرمان دیوان مازندران رفته بود 
چاه  « اندازند  کند که در شاهنامه زندانی که بیژن را در آن می می 

ی بوده است که در روایت  چال نام دارد و این احتمالاً سیاه »  ارتنگ 
کاووس و یلان ایرانی در آن  )  نبرد مازندران ( خوان رستم  هفت 

ارزنگ  و  بودند  مأمور    /زندانی  سپید  دیو  سوي  از  دیو  ارژنگ 
نگهبانی از آن بود و شاید به همین جهت به این نام نامیده شده  

 . است 
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آید، در این داستان پري نقش  طور که از ابیات برمی همان 
 . اهریمنی و جادوگري برعهده دارد 

در حال حاضر  )  1394( به اعتقاد آیدنلو    : کیخسرو جام  )  ج 
نما یاد شده، داستان  ترین منبعی که در آن از جام جهان قدیمی 

فردوسی است  و منیژة شاهنامه  این داستان  .  بیژن  آنجا که  از 
براساس مأخذي مکتوب به نظم درآمده و متعلق به دورة اشکانیان  

وضوعی کهن و  و ادب پارتی است، پس انتساب آن به کیخسرو م 
روایت  در  حماسی اصیل  است   -هاي  ایران  ویژگی  .  اساطیري 

نمایی جام سبب شده که از نگاه عقلانی و محسوس  شگفت جهان 
تأویل  و  تفاسیر  توضیحات،  نمادگذارانه،  و  عرفانی  منظر  هاي  یا 

متنوعی در چیستی آن به وجود بیاید و در مآخذ مختلف آن را  
نما، کره جغرافیایی، فانوس خیال،  قطب اسطرلاب، جام آب، آینه،  

نماد دل، عقل، نفس دانا، شیخ مرشد، انسان کامل، درون و ضمیر  
 . اند خود کیخسرو دانسته 

برمی    داستان  این  از  طی  آنچه  کیخسرو  که  است  آن  آید، 
اقلیم تا ناهید و  کرده و همۀ عالم، از هفت مراسمی در جام نگاه می 

پوشیده  یعنی در نوروز رومی قباي را می دیده است؛  تیر و ماه را می 
خواسته، سپس خجسته  زور و فریاد می )  یزدان پاك ( و از فریادگر  

 . نگریسته است نهاده و در جام نبید می کلاه را بر سر می 

صورت سالیانه و در  جشنی است که به   : جشن منیژه )  د 
سرامی و منصوري  .  شود همان مکان در فصل بهار برگزار می 

کند که آیا این اجتماع سالیانۀ  این پرسش را مطرح می )  1390( 
زنان که به گوش گرگین هم رسیده، مراسم دینی خاصی بوده  

هاي  در خلال مقایسۀ داستان )  1369( مطلق  است؟ اما خالقی 
کند که اجتماعی که این  بیژن و منیژه و ویس و رامین بیان می 

بند و بار  د و بی اند، یک اجتماع آزا دو داستان در آن پدید آمده 
ویژه زنان به آزادي نسبتاً بزرگی دست  اشرافی است که در آن به 

ناخواه راه را براي معاشرت  خواه   یک چنین آزادي .  یافته بودند 
کرد و یک چنین روابطی همیشه در چارچوب  آنها با مردان بازمی 

گوید  ماند، اما با توجه به اینکه منیژه می اخلاق رسمی باقی نمی 
»  ترا دیدم اي سرو آزاد و بس   /این جشنگه بر ندیدیم کس   در « 

بعید  .  شود یاد می »  روي دخت پوشیده « عنوان  و اینکه از او به 

منیژه   سالانۀ  درمورد جشن  حداقل  مطلق  خالقی  نظر  است 
 . درست باشد 

اتفاق    : وشو شست )  ه  داستان  این  در  بار  دو  عمل  این 
شود  گاه منیژه می یمه افتد؛ بار اول وقتی است که بیژن وارد خ می 

)  1394( عقیدة میتفو  به .  شویند و با مشک و گلاب پاي او را می 
بار دوم  .  نوازي بود شستن پاهاي زائر اولین عمل نمادین مهمان 

آید و سر او را با آب  هنگامی است که بیژن از چاه بیرون می 
شدن گناه ازلی  در اکثر ادیان آب نماد پاکی و برطرف .  شویند می 

 . است 

معتقد است  )  1348( اسلامی ندوشن  :  بزم و میگساري )  و 
ناپذیر است  که بزم از این جهت از زندگی پهلوان باستانی جدایی 

که وي همواره جان خود را بر کف دست دارد و از فرداي خویش  
هایی را که در خارج از میدان جنگ  خبر است؛ پس ساعت بی 
معمولاً پیش از شروع  در شاهنامه،  .  شمارد گذرد، مغتنم می می 

و پیش از هر  )  شرط پیروزي به ( هر جنگ، در پایان هر جنگ  
 . نشینند خوردن می شود و پهلوانان به می عزیمت بزم آراسته می 

در  :  نشینند در این داستان نیز پهلوانان چندین بار به بزم می 
شود، وقتی به  ابتداي داستان، وقتی بیژن بر گرازان پیروز می 

وقتی گیو نامۀ خسرو  ،  رود، درکاخ افراسیاب ه می جشنگاه منیژ 
برد، قبل از عزیمت پهلوانان به توران و بعد از  را براي رستم می 
 . آمیز از آن بازگشت موفقیت 

نگون به  )  1390( به نظر سرامی و منصوري    : چاه بیژن )  ز 
هاي معمول تنبیه و مجازات  چاه افکندن پهلوان یکی از شیوه 

نگون و پشت به نور در زهدان زمین ماندن و  .  خاطی بوده است 
کورشدن، تنبیهی است که پیش از بیژن بر کاووس و سپاهیان  

نیز بیان  )  1394( آیدنلو  .  ایران به فرمان دیوان مازندران رفته بود 
چاه  « اندازند  کند که در شاهنامه زندانی که بیژن را در آن می می 

ی بوده است که در روایت  چال نام دارد و این احتمالاً سیاه »  ارتنگ 
کاووس و یلان ایرانی در آن  )  نبرد مازندران ( خوان رستم  هفت 

ارزنگ  و  بودند  مأمور    /زندانی  سپید  دیو  سوي  از  دیو  ارژنگ 
نگهبانی از آن بود و شاید به همین جهت به این نام نامیده شده  

 . است 
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شود؛ با این حال به  کردن رستم با تغییراتی مواجه می صحبت 
کند و به  کند و انگشتر را در خورش مخفی می او اعتماد نمی 

نمی  منیژه  به دست  دوباره  منیژه  وقتی  اما  عنوان  دهد، 
 : گردد رستم بازمی   رسان از سمت بیژن نزد پیغام 
 

 سَخُن   ژن ی بدانست رستم که ب 
 رخ سروُبن   م ی گشاده است بر س 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

شود و او را  از آن به بعد است که رفتار رستم دوستانه می 
بودن  در اینجا به مفهوم دوستانه .  پذیرد می »  خودي « عنوان  به 

Arendt   کنیم که این مفهوم مغایر با  گردیم، مشاهده می بازمی
رستم فقط  .  موجود در شاهنامه است »  خود و دیگري « مفهوم  

از   جزئی  را  منیژه  می »  خود « درصورتی  حساب  که  به  آورد 
بیند او، برخلاف آنکه دختر افراسیاب و یک تورانی است، از  می 

.  دل و جان در خدمت بیژن است و بیژن هم به او اعتماد دارد 
بعد  . هویت تورانی خود را فراموش کرده است   علاوه بر آن، او 

عنوان  شود، از طرف کیخسرو به از آنکه منیژه وارد ایران می 
کند که  شود و او به بیژن سفارش می همسر بیژن پذیرفته می 

هرچند قبول ازدواج با یک انیرانی  .  با منیژه به نیکی رفتار کند 
»  گري دی « است، این  »  دیگري « دهندة پذیرش  نوعی نشان به 

تا در آن   ایرانی تطبیق دهد  است که باید خود را با جامعۀ 
کند؛  این موضوع درمورد منیژه هم صدق می .  پذیرفته شود 

شود و  که بعد از ورود به این جامعه در آن محو می طوري به 
 . شود دیگر نامی از او برده نمی 

می    نشان  بررسی  علاوه این  داستان  این  در  که  بر  دهد 
خودي و  « بودن، اخلاق مدار بودن هم در تعیین  انی انیر   /ایرانی 

بیژن، خسرو و گیو تقریباً در جایگاه برابري  .  نقش دارد »  دیگري 
رستم   براي  سه  هر  و  دارند  رستم  »  خودي « قرار  و  هستند 

بعد از آنها منیژه است  . شتابد چون و چرا به کمک آنها می بی 
تنها شخصیتی که  شود و  که در داستان از او به نیکی یاد می 

اما منیژه تمام تلاش  او را سرزنش می  کند، افراسیاب است، 

خود را براي نجات بیژن و بعد از آن ورود به جامعۀ ایرانی انجام  
دارد .  دهد می  قرار  بعدي  مرحلۀ  در  طیف  این  در  .  گرگین 

از حدود اخلاق خارج   آنجا که  اما از  ایرانی است،  او  هرچند 
قرار می شود، در تمام طول د می  .  گیرد استان مورد سرزنش 

اگرچه درنهایت و در انتهاي داستان دوباره بین ایرانیان پذیرفته  
رستم براي ورود و  .  پیران نفر بعدي این طیف است .  شود می 

به پذیرفته  کمک  شدن  او  از  توران  جامعۀ  در  بازرگان  عنوان 
او شخصی  .  رساند دریغ به رستم یاري می خواهد و او هم بی می 

کند  او بر پایۀ اخلاق عمل می .  شود ست که مانع اعدام بیژن می ا 
دهد؛ با این حال رستم با  پذیرد و یاري می را می »  دیگري « و  

کند و در جنگ در مقابل هم  رفتار می »  دیگري « عنوان  او به 
گیرند، اما درنهایت این طیف افراسیاب قرار دارد که از  قرار می 

خاطر کشتن سیاوش  است و به »  کژاندیش نر اژدها « نظر رستم  
»  خودي « گیرد و وارد طیف  گاه مورد بخشش قرار نمی هیچ 
است و همیشه در این مقام باقی  »  دیگري مطلق « او  .  شود نمی 
 . ماند می 

 

 » خود و دیگري « جنسیت در بررسی  .  4- 5

به  »  خود و دیگري « براي بررسی جنسیت و رابطۀ آن با  
فلسفۀ   دوم  .  رویم می   de Beauvoirسراغ  جنس  کتاب  در  او 

کند  او بیان می »  زن چیست؟ « کند که  ابتدا مطرح می )  1380( 
اگر من بخواهم خودم  .  که همان طرح مسئله امري بامعناست 

من زن  « را تعریف کنم، ابتدا ناگزیرم این نکته را اعلام کنم که  
؛ این در حالی است که مردان هرگز کار را با طرح خود  » هستم 

تردیدي وجود ندارد  .  کنند یک جنس آغاز نمی   مثابۀ فردي از به 
مرد نفس مدرك است، مطلق است؛ زن،  .  که او یک مرد است 

بیان دیگر همیشه عاملی که  به شمار می »  دیگري «  به  آید؛ 
»  دیگري « گیرد، او را چون  در نظر می »  یگانه « مثابۀ  خود را به 
عملی  »  دیگري به یگانه « کند، اما براي آنکه چرخش  تعریف می 

باشد فرمان »  دیگري « نشود، لازم است که    deاز نظر  .  بردار 

Beauvoir    دیگري تحت سلطه « زنان همچنان در مقام یک  «
مانده  باقی  تاریخ  طول  براي  در  تلاشی  خودشان  چون  اند؛ 

را    توانیم این موضوع می .  اند شدن از این نقش انجام نداده خارج 

 

دهیم  تعمیم  نیز  منیژه  و  بیژن  داستان  منیژه  .  به  ابتدا  در 
می به  ترسیم  مستقل  دختري  بی .  شود عنوان  با  به  او  پروایی 

او را با خودش به داخل قصر پدرش  . کند بیژن ابراز علاقه می 
کنند،  برد و براي مدتی مخفیانه در آنجا با هم زندگی می می 

 : دهد درش اطلاع می اما نگهبان قصر این موضوع را به پ 
 

 بر شاه توران بگفت   امد ی ب 
 است جفت   ده ی گز   ران ی که دختت از ا 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

آید، ناراحتی افراسیاب بیشتر  طور که از این بیت برمی آن 
بودن جفتش است؛  گزیدن منیژه باشد، از ایرانی از آنکه از جفت 

را  بنابراین می  انتخاب جفت  آزادي  منیژه  گفت  داشته  توان 
شود که جفتی ایرانی  است، اما وقتی کار او غیرقابل بخشش می 

بعد از آنکه گرسیوز بیژن و منیژه را در کاخ منیژه  .  گزیند برمی 
 : کند کند، افراسیاب فرمان مجازات منیژه را صادر می پیدا می 

 

 آن بدهنر   وان ی وز آنجا به ا 
 گهر   ابد ی کزو ننگ    ژه ی من 

 با سواران و تاراج کن   برو 
 و تاج کن   سر ی بخت را ب نگون 

 کشانش ببر تا به چاه   برهنه 
 به گاه   ي د ی آنکه د   ن ی که در چاه ب  

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

شود  تبدیل می »  دیگري « منیژه وقتی از طرف پدرش به  
او تمام امکانات خود را از دست  .  شود که با ایرانیان همراه می 

به می  براي  طوري دهد؛  روي  که  دریوزگی  به  زندگی  گذران 
هرچند  .  دارد آورد و با این کار خودش و بیژن را زنده نگه می می 

ماند، اما از دو  که او با عشق، علاقه و دلسوزي در کنار بیژن می 
اولین  .  توان دریافت که او چارة دیگري جز این ندارد بیت می 

می  بیان  گرسیوز  را  می بیت  و  د کند  باید  ابد  تا  که  ر  گوید 
 : پرستاري بیژن باقی بماند 

 
 ترا خان و مان   نک ی بدو گفت: ا 

 بسته تا جاودان   ن ی بد   ي زوار 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

دهد  بیند، به او پیشنهاد می رستم هم وقتی منیژه را می 
که نزد پدرش برود و از او طلب بخشش کند و دوباره وارد کاخ  

:  گوید می دهد، ولی در جایی دیگر  شود، اما منیژه پاسخی نمی 
، شاید بتوان با توجه به این  » پدر گشته بیزار و خویشان ز من « 

بخشد و منیژه  گفته نتیجه گرفت که افراسیاب هرگز او را نمی 
 . دیگر راهی به دربار افراسیاب ندارد 

معتقد است که مردان  ) de Beauvoir  )1380علاوه بر این 
اند تا زنان را  ده هایی را برکشی هاي حوا و پاندورا، سلاح از افسانه 

دهند  قرار  سلطه  نقادان  .  تحت  و  هجاگران  کهن،  ایام  از 
از ضعف عادت  تابلوهایی  خلق  از  زمانه،  لذت  هاي  زنانه  هاي 

تر از  کردن یک جنس آسان متهم : « گوید مونتی می .  اند برده می 
است  دیگر  جنس  روند  »  معذورداشتن  موارد،  برخی  در  و 

شود که قوانین  مثلاً آشکارا دیده می نماید؛ روشنی روي می به 
بلاهت و ضعف  « رم، براي محدودکردن حقوق زنان، هنگامی به  

اثر ضعیف استناد می »  جنس  شدن خانواده، زن  جوید که بر 
در این داستان نیز ما با  .  براي وارثان نرینه به خطري بدل شود 

 : کند در ابتدا افراسیاب بیان می .  شویم ها مواجه می این کلیشه 
 

 اگر تاج دارد بداختر بود  که را از پس پرده دختر بود 

 ) 1371فردوسی،  (                               
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دهیم  تعمیم  نیز  منیژه  و  بیژن  داستان  منیژه  .  به  ابتدا  در 
می به  ترسیم  مستقل  دختري  بی .  شود عنوان  با  به  او  پروایی 

او را با خودش به داخل قصر پدرش  . کند بیژن ابراز علاقه می 
کنند،  برد و براي مدتی مخفیانه در آنجا با هم زندگی می می 

 : دهد درش اطلاع می اما نگهبان قصر این موضوع را به پ 
 

 بر شاه توران بگفت   امد ی ب 
 است جفت   ده ی گز   ران ی که دختت از ا 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

آید، ناراحتی افراسیاب بیشتر  طور که از این بیت برمی آن 
بودن جفتش است؛  گزیدن منیژه باشد، از ایرانی از آنکه از جفت 

را  بنابراین می  انتخاب جفت  آزادي  منیژه  گفت  داشته  توان 
شود که جفتی ایرانی  است، اما وقتی کار او غیرقابل بخشش می 

بعد از آنکه گرسیوز بیژن و منیژه را در کاخ منیژه  .  گزیند برمی 
 : کند کند، افراسیاب فرمان مجازات منیژه را صادر می پیدا می 

 

 آن بدهنر   وان ی وز آنجا به ا 
 گهر   ابد ی کزو ننگ    ژه ی من 

 با سواران و تاراج کن   برو 
 و تاج کن   سر ی بخت را ب نگون 

 کشانش ببر تا به چاه   برهنه 
 به گاه   ي د ی آنکه د   ن ی که در چاه ب  

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

شود  تبدیل می »  دیگري « منیژه وقتی از طرف پدرش به  
او تمام امکانات خود را از دست  .  شود که با ایرانیان همراه می 

به می  براي  طوري دهد؛  روي  که  دریوزگی  به  زندگی  گذران 
هرچند  .  دارد آورد و با این کار خودش و بیژن را زنده نگه می می 

ماند، اما از دو  که او با عشق، علاقه و دلسوزي در کنار بیژن می 
اولین  .  توان دریافت که او چارة دیگري جز این ندارد بیت می 

می  بیان  گرسیوز  را  می بیت  و  د کند  باید  ابد  تا  که  ر  گوید 
 : پرستاري بیژن باقی بماند 

 
 ترا خان و مان   نک ی بدو گفت: ا 

 بسته تا جاودان   ن ی بد   ي زوار 

 ) 1371  ، ی (فردوس 
 

دهد  بیند، به او پیشنهاد می رستم هم وقتی منیژه را می 
که نزد پدرش برود و از او طلب بخشش کند و دوباره وارد کاخ  

:  گوید می دهد، ولی در جایی دیگر  شود، اما منیژه پاسخی نمی 
، شاید بتوان با توجه به این  » پدر گشته بیزار و خویشان ز من « 

بخشد و منیژه  گفته نتیجه گرفت که افراسیاب هرگز او را نمی 
 . دیگر راهی به دربار افراسیاب ندارد 

معتقد است که مردان  ) de Beauvoir  )1380علاوه بر این 
اند تا زنان را  ده هایی را برکشی هاي حوا و پاندورا، سلاح از افسانه 

دهند  قرار  سلطه  نقادان  .  تحت  و  هجاگران  کهن،  ایام  از 
از ضعف عادت  تابلوهایی  خلق  از  زمانه،  لذت  هاي  زنانه  هاي 

تر از  کردن یک جنس آسان متهم : « گوید مونتی می .  اند برده می 
است  دیگر  جنس  روند  »  معذورداشتن  موارد،  برخی  در  و 

شود که قوانین  مثلاً آشکارا دیده می نماید؛ روشنی روي می به 
بلاهت و ضعف  « رم، براي محدودکردن حقوق زنان، هنگامی به  

اثر ضعیف استناد می »  جنس  شدن خانواده، زن  جوید که بر 
در این داستان نیز ما با  .  براي وارثان نرینه به خطري بدل شود 

 : کند در ابتدا افراسیاب بیان می .  شویم ها مواجه می این کلیشه 
 

 اگر تاج دارد بداختر بود  که را از پس پرده دختر بود 

 ) 1371فردوسی،  (                               
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 : گوید خواهد که تا راز خود را با او در میان گذارد، می اما رفتار بیژن چگونه است؟ وقتی منیژه از او می 
 

 به سوگند پیمان کنی چو با من   کنون گر وفاي مرا نشکنی 

 چو باشی به سوگند همداستان  سر داستان بگویم ترا سربه 

 زنان را زبان هم نماند به بند  که گر لب بدوزي ز بهر گزند 

 ) 1371فردوسی،  (                                 

 
 

ها  طور که مشخص است، بیژن نیز از همین کلیشه همان 
نگه  نقش  براي  در  منیژه  می »  دیگري « داشتن  .  کند استفاده 

جویی  کند، از او دل هرچند درنهایت وقتی منیژه به او شکایت می 
بعد از ورود منیژه به ایران، خسرو از طریق بیژن به او  .  کند می 

کند که با منیژه  کند و به بیژن سفارش می هدایایی تقدیم می 
منیژه براي مدتی در درویشی  هرچند  .  به شادي گذران عمر کند 

گذران زندگی کرد، اما درنهایت دوباره به زندگی گذشتۀ خود  
گردد، اما شاید بتوان این موضوع را طور دیگري ترسیم  بازمی 

کرد که منیژه فقط زمانی توانست دوباره در رفاه زندگی کند که  
 . تحت تسلط مرد دیگري درآمد 

حضورنداشتن   داستان  این  در  دیگر  دیگري  نکتۀ  زن 
است به  اصلی  هویت  این  همان .  عنوان  در  شد،  ذکر  که  طور 

هویت حضور دارند که تنها دو هویت زن هستند؛    28داستان  
یکی از آنها منیژه و دیگري دایۀ منیژه است که حضوري کوتاه  

می  بنابراین  دارد؛  داستان  میان  در  در  منیژه  که  گفت  توان 
هویت  از  احاطه  انبوهی  مرد  درحالی هاي  است؛  که  شده 

بانوگشسب، یعنی مادر بیژن، همسر گیو، دختر رستم، در چند  
که   اوست  مثال  براي  دارد؛  کلیدي  هویت  شاهنامه  داستان 

شوند،  وقتی کیخسرو و فرنگیس توسط گیو به ایران آورده می 
آنها می  این داستان حضور  به استقبال  این در  با وجود  رود؛ 

 . آید ي گیو سخن به میان می ها ندارد و فقط از نگرانی 
 

 گیري نتیجه .  6

و   هویت  مفاهیم  بررسی  به  پژوهش  این  و  « در  خود 
در ابتدا به این  .  در داستان بیژن و منیژه پرداختیم »  دیگري 

هاي اصلی و فرعی داستان چه  سؤال پاسخ داده شد که هویت 
برچسب  چه  با  آنها  از  هریک  و  هستند  نامیده  افرادي  هایی 

اصلی  برا .  اند شده  بخش  و  مقدمه  بخش  دو  منظور،  این  ي 
در بخش مقدمه فقط  .  طور جداگانه بررسی کردیم داستان را به 

دو هویت فردوسی و دلدارش حضور دارند که در آن حضور  
برجسته  و  فردوسی  سازنده  حمایت  اما  است،  دلدارش  از  تر 

نقش تأثیرگذار دلدارش در سرودن این داستان کاملاً مشهود  
ا .  است  هویت بعد  بررسی  به  آن  داستان  ز  اصلی  بخش  هاي 

  75هویت فردي حضور دارند که    28در این بخش  .  پرداختیم 
هاي  هویت .  درصد آنها تورانی هستند   25درصد آنها ایرانی و  

هاي تورانی  درصد هویت   28/ 6ایرانی همگی مذکرند و فقط  
می به .  مؤنث هستند  انتظار  آنکه  داستان  رغم  که چون  رفت 

ترین هویت از آن این دو  یژن و منیژه است، برجسته دربارة ب 
نفر باشد، اما با توجه به مقادیر کمی به نتیجه متفاوتی دست  

این  .  یافتیم  تأثیرگذار  و  کلیدي  هویت  رستم  اساس  این  بر 
داستان است و با وجود آنکه از نیمۀ دوم داستان به آن وارد  

این موضوع را  .  دهد تأثیر خود قرار می شود، آن را تحت  می 
هاي نسبت داده شده به رستم نیز  توان با توجه به کنش می 

بعد از رستم  .  هاي او غیرکلامی است دریافت؛ زیرا اکثر کنش 

 

با  .  ها قرار دارند ترین هویت هاي برجسته بیژن و منیژه در مقام 
وجود آنکه منیژه کمتر از کیخسرو، گیو و گرگین در داستان  

در ادامه به  .  بسزایی در روند داستان دارد حضور دارد، اما تأثیر  
در این بخش این پرسش  .  پرداختیم »  خود و دیگري « مفهوم  

شده در این  هاي برجسته توان هویت را مطرح کردیم که می 
در  ( ترین  » دیگري « ترین تا  » خودي « داستان را در طیفی از  

کلیدي  با  نسبت  در  یا  نویسنده  با  شخصیت  نسبت  ترین 
ود؟ اگر بله این طیف چگونه است؟ طیفی  ترسیم نم )  داستان 

ترین شخصیت داستان ترسیم شد  از این مفهوم دربارة کلیدي 
  /با ایرانی »  خودي و دیگري « و به این نتیجه رسیدیم که مفهوم  

بودن و اخلاق مدار رفتار کردن در ارتباط است؛ با این  انیرانی 
  /فی انیرانی بر اخلا   /رسد که مرزبندي ایرانی حال به نظر می 

بیژن، کیخسرو و گیو  .  دارد   غلبه غیراخلاقی   در این داستان 
اند و علاوه بر آن  هستند؛ زیرا ایرانی »  خودي « نسبت به رستم  

منیژه در مرحلۀ بعدي  .  کنند نسبت به ایرانیان اخلاقی عمل می 
قرار دارد؛ زیرا اگرچه تورانی است، اما تمام تلاش خود را براي  

و در طول داستان ایرانیان از او به    دهد آزادي بیژن انجام می 
است  »  دیگري « توان گفت منیژه  درواقع می .  کنند نیکی یاد می 
گرگین رتبۀ بعدي را اشغال  .  شود می »  خودي « که درنهایت  

او از پهلوانان ایرانی است، اما با بیژن اخلاقی رفتار  .  کرده است 
طول  هاي منفی که در  توان از صفت این موضوع را می .  کند نمی 

او گناه نابخشودنی  .  شود، دریافت داستان به او نسبت داده می 
که بیژن، کیخسرو  طوري شود؛ به را در مقابل بیژن مرتکب می 

و گیو اصرار دارند که از او انتقام بگیرند، اما نظر رستم متفاوت  
شود ابتدا کیخسرو و سپس بیژن را متقاعد  او موفق می . است 

رفتار  .  ذرند و او را مجازات نکنند کند که از گناه گرگین درگ 
بخشنده    ها » خودي « رستم فقط درمورد ایرانیان یا به عبارتی  

یا   تورانیان  مقابل  در  و  است؛  انتقام »  دیگري « است  گیر 
داند در این داستان بیژن نیز مقصر  که با وجود آنکه می طوري به 

 .  کند خواهی به افراسیاب حمله می است، باز هم به قصد کین 

»  و دیگري   خود « ا آیا نظر فردوسی نیز در مورد مفهوم  ام 
مهربان   یار  داستان،  مقدمه  به  توجه  با  است؟  رستم  مانند 
فردوسی براي او یادآور منیژه است، بنابراین به نظر می رسد  

در حالی  .  نگرد که فردوسی از ابتدا با دید مثبت به منیژه می 
ن اطمینان حاصل  که رستم پس از آنکه از وفاداري منیژه به بیژ 

در مورد  .  آورد ها به حساب می » خودي «   کند، او را در زمره می 
توان نتیجه گرفت که فردوسی تا انتهاي داستان  گرگین هم می 

.  کند به بدسگالی او اذعان دارد و نظرش در مورد او تغییر نمی 
این  .  کند همچنین در همه داستان از پیران به نیکی یاد می 

بخشد بلکه  است که رستم نه تنها گرگین را می موارد در حالی  
اما با پیران  .  کند که از گناه او درگذرند دیگران را نیز متقاعد می 

ایستد و  رفتار عکس دارد و چون تورانی است در مقابل او می 
ها به نظر می رسد که  در مورد بقیۀ شخصیت .  جنگد با او می 

نظر می رسد    در نتیجه به .  نظر فردوسی و رستم یکسان باشد 
تقسیم  در  فردوسی  براي  مفهوم  که  دیگري   خود « بندي    » و 

انیرانی بودن   /تاثیر اخلاق مدار بودن مساوي یا بیشتر از ایرانی 
اما باید توجه داشت که در این داستان فردوسی تمام  .  است 

 . طرفی باقی بماند کند که راوي بی تلاشش را می 
تأثیر متغیر  در بخش آخر این سؤال را مطرح کردیم که  

دهی به این طیف چگونه است؟ براي پاسخ  جنسیت در شکل 
.  شویم تحت سلطه مواجه می   » دیگري « به این سؤال با مفهوم  

به  تاریخ  طول  در  مردان  نظر  از  زنان  دیگر  بیان  عنوان  به 
می »  دیگري «  به شده تعریف  و  همان  اند  »  دیگري « واسطۀ 

قرار   مردان  سلطۀ  تحت  همواره  این  .  اند داشته بودنشان  در 
بینیم که منیژه تا وقتی که تحت فرامین پدرش  داستان می 

محض آنکه،  شود، اما به محسوب می »  خودي « است، از نظر او  
عنوان معشوقش انتخاب  برخلاف میل پدرش، یک ایرانی را به 

داند و از طرف او حذف  می »  دیگري « کند، افراسیاب او را  می 
هایی که منیژه  ا آن همه فداکاري شود، اما حتی بیژن هم ب می 

آورد و  به حساب می »  دیگري « کند، باز هم او را  در حق او می 
زنان رازنگهدار  « اي که  براي این کار از همان تعاریف کلیشه 

اش  هرچند بیژن بلافاصله از گفته .  کند استفاده می »  نیستند 
ه  شود ک کند و در ادامۀ داستان به او ثابت می ابراز پشیمانی می 

کیخسرو  .  منیژه رازنگهدار خوبی است و کاملاً به او وفادار است 
 . کند که رفتارش با منیژه را اصلاح کند هم بیژن را نصیحت می 
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با  .  ها قرار دارند ترین هویت هاي برجسته بیژن و منیژه در مقام 
وجود آنکه منیژه کمتر از کیخسرو، گیو و گرگین در داستان  

در ادامه به  .  بسزایی در روند داستان دارد حضور دارد، اما تأثیر  
در این بخش این پرسش  .  پرداختیم »  خود و دیگري « مفهوم  

شده در این  هاي برجسته توان هویت را مطرح کردیم که می 
در  ( ترین  » دیگري « ترین تا  » خودي « داستان را در طیفی از  

کلیدي  با  نسبت  در  یا  نویسنده  با  شخصیت  نسبت  ترین 
ود؟ اگر بله این طیف چگونه است؟ طیفی  ترسیم نم )  داستان 

ترین شخصیت داستان ترسیم شد  از این مفهوم دربارة کلیدي 
  /با ایرانی »  خودي و دیگري « و به این نتیجه رسیدیم که مفهوم  

بودن و اخلاق مدار رفتار کردن در ارتباط است؛ با این  انیرانی 
  /فی انیرانی بر اخلا   /رسد که مرزبندي ایرانی حال به نظر می 

بیژن، کیخسرو و گیو  .  دارد   غلبه غیراخلاقی   در این داستان 
اند و علاوه بر آن  هستند؛ زیرا ایرانی »  خودي « نسبت به رستم  

منیژه در مرحلۀ بعدي  .  کنند نسبت به ایرانیان اخلاقی عمل می 
قرار دارد؛ زیرا اگرچه تورانی است، اما تمام تلاش خود را براي  

و در طول داستان ایرانیان از او به    دهد آزادي بیژن انجام می 
است  »  دیگري « توان گفت منیژه  درواقع می .  کنند نیکی یاد می 
گرگین رتبۀ بعدي را اشغال  .  شود می »  خودي « که درنهایت  

او از پهلوانان ایرانی است، اما با بیژن اخلاقی رفتار  .  کرده است 
طول  هاي منفی که در  توان از صفت این موضوع را می .  کند نمی 

او گناه نابخشودنی  .  شود، دریافت داستان به او نسبت داده می 
که بیژن، کیخسرو  طوري شود؛ به را در مقابل بیژن مرتکب می 

و گیو اصرار دارند که از او انتقام بگیرند، اما نظر رستم متفاوت  
شود ابتدا کیخسرو و سپس بیژن را متقاعد  او موفق می . است 

رفتار  .  ذرند و او را مجازات نکنند کند که از گناه گرگین درگ 
بخشنده    ها » خودي « رستم فقط درمورد ایرانیان یا به عبارتی  

یا   تورانیان  مقابل  در  و  است؛  انتقام »  دیگري « است  گیر 
داند در این داستان بیژن نیز مقصر  که با وجود آنکه می طوري به 

 .  کند خواهی به افراسیاب حمله می است، باز هم به قصد کین 

»  و دیگري   خود « ا آیا نظر فردوسی نیز در مورد مفهوم  ام 
مهربان   یار  داستان،  مقدمه  به  توجه  با  است؟  رستم  مانند 
فردوسی براي او یادآور منیژه است، بنابراین به نظر می رسد  

در حالی  .  نگرد که فردوسی از ابتدا با دید مثبت به منیژه می 
ن اطمینان حاصل  که رستم پس از آنکه از وفاداري منیژه به بیژ 

در مورد  .  آورد ها به حساب می » خودي «   کند، او را در زمره می 
توان نتیجه گرفت که فردوسی تا انتهاي داستان  گرگین هم می 

.  کند به بدسگالی او اذعان دارد و نظرش در مورد او تغییر نمی 
این  .  کند همچنین در همه داستان از پیران به نیکی یاد می 

بخشد بلکه  است که رستم نه تنها گرگین را می موارد در حالی  
اما با پیران  .  کند که از گناه او درگذرند دیگران را نیز متقاعد می 

ایستد و  رفتار عکس دارد و چون تورانی است در مقابل او می 
ها به نظر می رسد که  در مورد بقیۀ شخصیت .  جنگد با او می 

نظر می رسد    در نتیجه به .  نظر فردوسی و رستم یکسان باشد 
تقسیم  در  فردوسی  براي  مفهوم  که  دیگري   خود « بندي    » و 

انیرانی بودن   /تاثیر اخلاق مدار بودن مساوي یا بیشتر از ایرانی 
اما باید توجه داشت که در این داستان فردوسی تمام  .  است 

 . طرفی باقی بماند کند که راوي بی تلاشش را می 
تأثیر متغیر  در بخش آخر این سؤال را مطرح کردیم که  

دهی به این طیف چگونه است؟ براي پاسخ  جنسیت در شکل 
.  شویم تحت سلطه مواجه می   » دیگري « به این سؤال با مفهوم  

به  تاریخ  طول  در  مردان  نظر  از  زنان  دیگر  بیان  عنوان  به 
می »  دیگري «  به شده تعریف  و  همان  اند  »  دیگري « واسطۀ 

قرار   مردان  سلطۀ  تحت  همواره  این  .  اند داشته بودنشان  در 
بینیم که منیژه تا وقتی که تحت فرامین پدرش  داستان می 

محض آنکه،  شود، اما به محسوب می »  خودي « است، از نظر او  
عنوان معشوقش انتخاب  برخلاف میل پدرش، یک ایرانی را به 

داند و از طرف او حذف  می »  دیگري « کند، افراسیاب او را  می 
هایی که منیژه  ا آن همه فداکاري شود، اما حتی بیژن هم ب می 

آورد و  به حساب می »  دیگري « کند، باز هم او را  در حق او می 
زنان رازنگهدار  « اي که  براي این کار از همان تعاریف کلیشه 

اش  هرچند بیژن بلافاصله از گفته .  کند استفاده می »  نیستند 
ه  شود ک کند و در ادامۀ داستان به او ثابت می ابراز پشیمانی می 

کیخسرو  .  منیژه رازنگهدار خوبی است و کاملاً به او وفادار است 
 . کند که رفتارش با منیژه را اصلاح کند هم بیژن را نصیحت می 
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 منافع   در   تعارض 

 ع یافت نشد. ف میان نویسندگان هیچ تعارضی در منا 
 

 منابع 

در سنت  »  اکوان دیو « بازشناسی روایت  ).  1394( آیدنلو، سجاد  
 . 34- 9، ) 30( 16نامه،  کاوش   فصلنامۀ .  ایران داستانی  
چند نکته، سند و آگاهی جدید درباره  ).  1394( آیدنلو، سجاد 

  آسیا،   هنر   و   فرهنگ   مطالعات .  جام جمشید و کیخسرو 
1 )1 (  ،1 -28 . 

محمدعلی   ندوشن،    کتاب   از   اي خلاصه ).  1348( اسلامی 
سلسله  :  تهران .  شاهنامه   در   پهلوانان   مرگ   و   زندگی 

 . انتشارات انجمن آثار ملی 
شاهنامه   ). 1398( بالو، فرزاد، ستاري، رضا و بصیري، فاطمه  
دیگري  حضور  یا  غیاب،  حذف،    ادبیات   فصلنامۀ .  نمود 

 . 73- 39،  54شناختی،  اسطوره   و   عرفانی 
بهمنی، شهرزاد   و  موسی  تحلیل  ).  1391( پرنیان،  و  بررسی 

  سی شنا متن   فصلنامۀ .  نمادهاي بخش اساطیري شاهنامه 
 . 110- 91،  ) 1( 4فارسی،    ادب 

بررسی عشق  ).  1395( رضایی، حسین و سیف، عبدالرضا  حسن 
ادبی،    پژوهی متن .  در دنیاي حماسه با نگاهی به شاهنامه 

20 )70 (  ،29 -45 . 
بیژن و منیژه و ویس و رامین   ). 1369( مطلق، جلال  خالقی 
،  6شناسی،  ایران ).  اي بر ادبیات پارتی و ساسانی مقدمه ( 

273 -298 . 
جلال  خالقی  و  ).  1379( مطلق،  دقیقی  بیت  هزار  به  نگاهی 

فردوسی  سخن  با  دیرینه سخن :  در .  سنجش    هاي 
 . تهران .  نشر فکر ).  ویراستار علی دهباشی ( 

ج  .  ترجمه قاسم صنعوي   . دوم   جنس ).  1380( دبووار، سیمون  
 . انتشارات توس :  ، تهران 1

بررسی نقش گراز  ). 1395( دستان، نسرین و کاظمی، نوشین 
تجسمی،    هنرهاي   نظري   مبانی .  در فرهنگ ایران و چین 

1  ،55 -68 . 
منصور   هویت ).  1380( رستگارفسایی،  و  شناسی  فردوسی 
 . 30- 4،  3انجمن،    فصلنامۀ .  ایرانی در شاهنامه 

معصومه  رستگاري  باقري،  و  سحر  حضور  )  1394( نژاد، 
پ  در شاهنامه ایزدبانوان  ادبی،    جستارهاي   مجلۀ .  یشین 

188  ،67 -86 . 
انتشارات  :  تهران   . ایران   در   سرایی حماسه ).  1333( االله  صفا، ذبیح 

 . امیرکبیر 
تحلیل مردسالاري و  ).  1394( ستاري، رضا و حقیقی، مرضیه 

آفرینش برون  اسطورة  براساس  شاهنامه  در  .  همسري 
 . 106- 87،  188ادبی،    جستارهاي   مجله 

هفت زینه مهري  ).  1390( سرامی، قدمعلی و منصوري، سیما  
هفت  بیژن در    و   عرفانی   ادبیات   فصلنامۀ .  خوان 

 . 92- 51،  ) 21( 7شناختی،  اسطوره 
هویت و غیرت در  ).  1389( عطائی، فرهاد و بهستانی، مجید  

دیدگاه  :  گیري کشور ایران از منظر شاهنامه زمان شکل 
  روابط   فصلنامۀ .  سیاست خارجی باورانه ایرانی در  انسان 

 . 109- 79،  ) 4( 2خارجی،  
:  تهران .  لویناس   با   همراه   دیگري   کشف ).  1388( علیا، مسعود  
 . نشر نی 

منظورشناسی و تحلیل کارگفتار در  ).  1397(  .علیپور، صدیقه 
  شناسی متن   فصلنامۀ .  وگوهاي داستان بیژن و منیژه گفت 
 . 151- 139،  ) 2( 54فارسی،    ادب 

تصحیح جلال خالقی  ( شاهنامه  ).  1371( سم  فردوسی، ابوالقا 
 . انتشارات بنیاد میراث ایرانیان :  کالیفرنیا .  3، ج  ) مطلق 

فاطمه   شاهنامه  ).  1396( قهرمانی،  در  ابزار  نمادشناسی 
- 181، ) 34( 15ادبی،   شناسی زیبایی   فصلنامۀ .  فردوسی 

205 . 

 

اوئریش   ایرانی ).  1385( مازرلف،  هویت  و    ماهنامۀ .  شاهنامه 
 . 49- 43،  27حافظ،  

).  1396( آبادي، محمد و رجبی گوندره، عباس  مشهدي نوش 
  اسلام   تاریخ   فصلنامۀ .  هاي طهارت در دین زرتشتی آیین 

 . 87- 69،  ) 18( 23ایران،    و 
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 پیوست 

 هاي موجود در مقدمۀ داستان هویت .  4جدول  

 فراوانی  هویت  تعداد 
فراوانی هویت  

 عنوان راوي به 
عنوان  فراوانی هویت به 
 مخاطب 

عنوان سوم  فراوانی هویت به 
 شخص 

 9 4 21 9 فردوسی  1

2 
همسر  
 فردوسی 

8 2 1 5 

 
  

 

 هاي ایرانی داستان بیژن و منیژه هویت .  5جدول  

 فراوانی  هویت  تعداد 

فراوانی  
هویت  

عنوان  به 
 راوي 

فراوانی  
هویت  

عنوان  به 
 مخاطب 

فراوانی هویت در قالب  
 سوم شخص 

 توضیحات 
 با ذکر نام 

با استفاده از  
 ضمیر و صفات 

 ) دختر مهراب کابلی ( از پهلوانان، پسر زال و رودابه   160 80 128 113 484 رستم  1

 ) دختر رستم ( از پهلوانان، پسر گیو و آذرگشسب   200 115 68 86 471 بیژن  2

 125 44 64 104 341 خسرو  3
شاه ایران، پسر سیاوش شاهزادة ایرانی و فرنگیس  

 دختر افراسیاب 

 گودرز، از خاندان کشوادیان از پهلوانان، پسر   68 54 84 59 268 گیو  4

 از پهلوانان، پسر میلاد  86 40 37 57 228 گرگین  5

 از پهلوانان  42 8 5 -  54 فرهاد  6

 از پهلوانان، پسر گژدهم  36 3 5 -  44 گستهم  7

 33 4 5 -  42 رهام  8
از پهلوانان، پسر گودرز و برادر گیو از خاندان  

 کشوادیان 

 پهلوانان، از خاندان کشوادیان از   12 16 5 -  33 گودرز  9

 از پهلوانان  25 7 -  -  32 اشکش  10

 از پهلوانان، پسر شاوران  28 3 -  -  31 زنگه  11

 از پهلوانان  29 1 -  -  30 گرازه  12

 از پهلوانان، پسر سام  18 4 3 1 26 زال  13

 12 7 5 -  24 طوس  14
، پدرش نوذر از  ) سپهدار سپاه ایران ( از پهلوانان  

 . پادشاهان ایرانی بود 

 از پهلوانان  7 3 5 -  15 شاپور  15

 6 2 5 -  13 فریبرز  16
از شاهزادگان، پسر کیکاووس و برادر سیاوش، بعد از  

 . کند ورود فرنگیس به ایران با او ازدواج می 

 1 9 -  -  10 سیاوش  17
از شاهزادگان، پسر کیکاووس و دختري از نوادگان  

خواهی  هاي کین ، جنگ ) برادر افراسیاب ( گرسیوز  
 . شدن او به دستور افراسیاب است دلیل کشته به 

 از پهلوانان، پسر رستم  3 3 -  -  6 فرامرز  18

 از پهلوانان ایرانی  3 2 -  -  5 گژدهم  19

 برادر رستم   از پهلوانان، پسر زال و  3 2 -  -  5 زواره  20

 از پادشاهان پیشدادي ایران، پدر جمشید  -  1 -  -  1 طهمورث  21
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 هاي ایرانی داستان بیژن و منیژه هویت .  5جدول  

 فراوانی  هویت  تعداد 

فراوانی  
هویت  

عنوان  به 
 راوي 

فراوانی  
هویت  

عنوان  به 
 مخاطب 

فراوانی هویت در قالب  
 سوم شخص 

 توضیحات 
 با ذکر نام 

با استفاده از  
 ضمیر و صفات 

 ) دختر مهراب کابلی ( از پهلوانان، پسر زال و رودابه   160 80 128 113 484 رستم  1

 ) دختر رستم ( از پهلوانان، پسر گیو و آذرگشسب   200 115 68 86 471 بیژن  2

 125 44 64 104 341 خسرو  3
شاه ایران، پسر سیاوش شاهزادة ایرانی و فرنگیس  

 دختر افراسیاب 

 گودرز، از خاندان کشوادیان از پهلوانان، پسر   68 54 84 59 268 گیو  4

 از پهلوانان، پسر میلاد  86 40 37 57 228 گرگین  5

 از پهلوانان  42 8 5 -  54 فرهاد  6

 از پهلوانان، پسر گژدهم  36 3 5 -  44 گستهم  7

 33 4 5 -  42 رهام  8
از پهلوانان، پسر گودرز و برادر گیو از خاندان  

 کشوادیان 

 پهلوانان، از خاندان کشوادیان از   12 16 5 -  33 گودرز  9

 از پهلوانان  25 7 -  -  32 اشکش  10

 از پهلوانان، پسر شاوران  28 3 -  -  31 زنگه  11

 از پهلوانان  29 1 -  -  30 گرازه  12

 از پهلوانان، پسر سام  18 4 3 1 26 زال  13

 12 7 5 -  24 طوس  14
، پدرش نوذر از  ) سپهدار سپاه ایران ( از پهلوانان  

 . پادشاهان ایرانی بود 

 از پهلوانان  7 3 5 -  15 شاپور  15

 6 2 5 -  13 فریبرز  16
از شاهزادگان، پسر کیکاووس و برادر سیاوش، بعد از  

 . کند ورود فرنگیس به ایران با او ازدواج می 

 1 9 -  -  10 سیاوش  17
از شاهزادگان، پسر کیکاووس و دختري از نوادگان  

خواهی  هاي کین ، جنگ ) برادر افراسیاب ( گرسیوز  
 . شدن او به دستور افراسیاب است دلیل کشته به 

 از پهلوانان، پسر رستم  3 3 -  -  6 فرامرز  18

 از پهلوانان ایرانی  3 2 -  -  5 گژدهم  19

 برادر رستم   از پهلوانان، پسر زال و  3 2 -  -  5 زواره  20

 از پادشاهان پیشدادي ایران، پدر جمشید  -  1 -  -  1 طهمورث  21
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 هاي تورانی داستان بیژن و منیژه هویت .  6جدول  

 فراوانی  هویت  تعداد 

فراوانی  
  هویت 

  عنوان به 
 راوي 

فراوانی  
هویت  

عنوان  به 
 مخاطب 

فراوانی هویت در قالب  
 سوم شخص 

 توضیحات 
با ذکر  

 نام 
استفاده از  با  

 ضمیر و صفات 

 از شاهزادگان، دختر افراسیاب  82 25 41 55 201 منیژه  1

 پادشاه توران، پسر پشنگ، از نوادگان تور  46 16 82 34 180 افراسیاب  2

 از پهلوانان، پسر ویسه، وزیر افراسیاب، و از نوادگان تور  20 13 21 32 86 پیران  3

 14 12 29 -  53 گرسیوز  4
پهلوانان، فرماندة سپاه توران، پسر پشنگ و برادر  از  

 افراسیاب 

 . شود دایۀ منیژه، نام او ذکر نمی  5 5 14 -  24 دایه  5

 از پهلوانان، پسر ویسه و برادر پیران  -  1 -  -  1 هومان  6

 از شاهزادگان، پسر افراسیاب  -  1 -  -  1 شیده  7

 
 

 

  

 

 هاي گروهی هویت .  7جدول  

 فراوانی  هویت  تعداد 

فراوانی  
هویت  

عنوان  به 
 راوي 

فراوانی  
هویت  

عنوان  به 
 مخاطب 

فراوانی هویت در قالب  
 سوم شخص 

 توضیحات 
با ذکر  

 نام 
با استفاده از  
 ضمیر و صفات 

1 
ارمان و  
 ارمانیان 

23 13  - 4 7 
نام اقوام و ایالتی سرحدي است که در بین  

 . ایران و توران قرار دارد 

2 
توران و  
 تورانیان 

39  -  - 36 3 
در  .  توران همان آسیاي میانۀ امروزي است 

عنوان ترکان و  این داستان از آنها به 
 . شود گرگساران نیز نام برده می 

3 
ایران و  
 ایرانیان 

52  -  - 52  - 
شده  کل منطقه فلات ایران را شامل می 

اي که پادشاه  علاوه، به منطقه به .  است 
 . اند گفته حضور داشته نیز ایران می 

 -  5 -  -  5 آزادگان  4

در شاهنامۀ ایرانیان، دهقانان و آزادگان نیز  
در این داستان بیژن دو  .  شوند نامیده می 

یک  .  کند بار خود را به این نام معرفی می 
»  آزاده خوي « بار منیژه و یک بار بیژن  

 . شوند خوانده می 

5 
گودرزیان یا  
 کشوادگان 

10  -  - 7 3 

هاي پهلوانی است  خاندان گودرزیان یکی از  
که شامل گودرز و پسرانش گیو، رهام،  

.  شود اش بیژن و غیره می بهرام و غیره و نوه 
نیاي آنها کشواد بوده است؛ به همین دلیل  

در این  .  گویند به آنها کشوادیان نیز می 
هاي  داستان کیخسرو به آنها صفت 

خواه و کمربسته در خدمت شاه را  کین 
 . دهد نسبت می 

6 
سیستان،  
زاولستان و  

 زاولی 
6  -  - 6  - 

مرکز فرمانروایی خاندان سام، شامل زال و  
 . پسرانش رستم و غیره است 
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 هاي گروهی هویت .  7جدول  

 فراوانی  هویت  تعداد 

فراوانی  
هویت  

عنوان  به 
 راوي 

فراوانی  
هویت  

عنوان  به 
 مخاطب 

فراوانی هویت در قالب  
 سوم شخص 

 توضیحات 
با ذکر  

 نام 
با استفاده از  
 ضمیر و صفات 

1 
ارمان و  
 ارمانیان 

23 13  - 4 7 
نام اقوام و ایالتی سرحدي است که در بین  

 . ایران و توران قرار دارد 

2 
توران و  
 تورانیان 

39  -  - 36 3 
در  .  توران همان آسیاي میانۀ امروزي است 

عنوان ترکان و  این داستان از آنها به 
 . شود گرگساران نیز نام برده می 

3 
ایران و  
 ایرانیان 

52  -  - 52  - 
شده  کل منطقه فلات ایران را شامل می 

اي که پادشاه  علاوه، به منطقه به .  است 
 . اند گفته حضور داشته نیز ایران می 

 -  5 -  -  5 آزادگان  4

در شاهنامۀ ایرانیان، دهقانان و آزادگان نیز  
در این داستان بیژن دو  .  شوند نامیده می 

یک  .  کند بار خود را به این نام معرفی می 
»  آزاده خوي « بار منیژه و یک بار بیژن  

 . شوند خوانده می 

5 
گودرزیان یا  
 کشوادگان 

10  -  - 7 3 

هاي پهلوانی است  خاندان گودرزیان یکی از  
که شامل گودرز و پسرانش گیو، رهام،  

.  شود اش بیژن و غیره می بهرام و غیره و نوه 
نیاي آنها کشواد بوده است؛ به همین دلیل  

در این  .  گویند به آنها کشوادیان نیز می 
هاي  داستان کیخسرو به آنها صفت 

خواه و کمربسته در خدمت شاه را  کین 
 . دهد نسبت می 

6 
سیستان،  
زاولستان و  

 زاولی 
6  -  - 6  - 

مرکز فرمانروایی خاندان سام، شامل زال و  
 . پسرانش رستم و غیره است 

 
 
 

 خود  و دیگری در میراث مکتوب شاهنامه فردوسی | فرشته صابرلتیباری و نگار داوری اردکانی

105


